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 6مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 

[1396/04/31] 
1345شعبان  14مطابق  1305بھمن ماه  27صورت مشروح مجلس مورخھ پنجشنبھ  64جلسھ:     

 فھرست مندرجات:

  قرائت خبر شعبھ دوم راجع بھ انتخابات خوی و نمایندگی آقای ابوالقاسم خان رجالی و اظھار مخالفت آقای فرشی -1

 تصویب نمایندگی آقای حاج غلامحسین ملک بھبھانی از شیراز -2

شور و مذاکره نسبت بھ لایحھ وزارت عدلیھ راجع بھ اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیھ بھ وسیلھ  -3

 ھای مرکب از اشخاص بصیر و تصویب قانون مزبورکمیسیون

  سمت معاونت وزارت معارف از طرف از طرف آقای وزارت معارف معرفی آقا میرزا یوسف خان مشار بھ -4

  قلی خان بیات بھ سمت معاونت وزرات داخلھ از طرف آقای وزیر داخلھمعرفی آقای مصطفی-5

  معرفی آقای رھنما بھ سمت معاونت وزارت فوائد عامھ از طرف آقای وزیر فوائد عامھ -6

لات و محاکمات و استخدام عدلیھ بھ وزیر فعلی عاصلاح قوانین اصول تشکی  قانون اجازه -7  

 6مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره

  

  

   64جلسھ: 

 1345شعبان  14مطابق  1305بھمن ماه  27صورت مشروح مجلس مورخھ پنجشنبھ 

  

 فھرست مندرجات:

  اظھار مخالفت آقای فرشیقرائت خبر شعبھ دوم راجع بھ انتخابات خوی و نمایندگی آقای ابوالقاسم خان رجالی و  -1

 تصویب نمایندگی آقای حاج غلامحسین ملک بھبھانی از شیراز -2

شور و مذاکره نسبت بھ لایحھ وزارت عدلیھ راجع بھ اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیھ بھ وسیلھ  -3

 ھای مرکب از اشخاص بصیر و تصویب قانون مزبورکمیسیون

  میرزا یوسف خان مشار بھ سمت معاونت وزارت معارف از طرف از طرف آقای وزارت معارفمعرفی آقا  -4

  قلی خان بیات بھ سمت معاونت وزرات داخلھ از طرف آقای وزیر داخلھمعرفی آقای مصطفی-5

  معرفی آقای رھنما بھ سمت معاونت وزارت فوائد عامھ از طرف آقای وزیر فوائد عامھ -6

  اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیھ بھ وزیر فعلی عدلیھ  قانون اجازه -7

  

 (مجلس دوساعت و ربع قبل ازظھر بھ ریاست آقاى پیرنیا تشکیل گردید)

 بھمن ماه را آقاى کلالى قرائت نمودند) 25شنبھ (صورت مجلس سھ 
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 نسبت بھ صورت مجلس ایرادى ھست یا نھ؟ -رئیس

 فرمایید؟اجازه می -اعتبار میرزا سید احمدخان

 بفرمایید -رئیس

+++ 

 اند درصورتى کھ بنده کتباً استجازه کرده بودماجازه نوشتھه را درصورت مجلس غائب بىبند -اعتبار

 شود و بعد اصلاح خواھد شد. آقاى امیرحسین خانازکمیسیون استعلام می -رئیس

 .ند و حال آن کھ درجلسھ قبل بنده کسالت داشتم و کتباً ھم ازمقام ریاست استجازه کرده بودمااجازه نوشتھه را غائب بىبند -امیرحسین خان

 شود. آقاى نظامىاین یکى ھم اصلاح می -رئیس

 اند در صورتى کھ بنده استدعاى اجازه کرده بودماجازه نوشتھبنده را ھم غائب بى -میرزا یدالله خان نظامى

 خیر) -فتھ شدگدیگر ایرادى نیست؟ ( -رئیس

صورت مجلس تصویب شد. قبل از این کھ موارد دستور شویم دو فقره خبر از شعبھ و شعبھ دوم یکى راجع بھ نمایندگى آقاى  -رئیس

 .گیریم. آقاى زوار تشریف بیاوریدشود و رأى میالتجار بھبھانى و دیگرى راجع بھ انتخابات خوى رسیده است قرائت میملک

 ل نطق حاضر شده راپورت شعبھ) (دوم را راجع بھ نماینده خوى بھ مضمون آتى قرائت نمودند)(آقاى زوار در مح 

شعبھ دوم چندین جلسھ براى رسیدگى بھ دوسیھ انتخابات خوى و ماکو و سلماس و مرند و تعیین نماینده دوم آنجا تشکیل و بھ دوسیھ و 

 .رسداست کھ ذیلاً بھ عرض مجلس می سوابق امر بھ دقت رسیدگى بھ عمل آورد. شرح قضیھ بھ طوری

دوسیھ انتخابات مزبور در بدو افتتاح مجلس بھ شعبھ شش رجوع شده بود. شعبھ مزبروه نمایندگى آقاى امامى را تصدیق نموده و راپورت 

و وزارت داخلھ رفع اشکال  دھد ولى نظر بھ این کھ انجمن نظارت خوى راجع بھ نماینده ثانى اشکال کرده و اعتبارنامھ نداده بودآن را می

ھاى مربوطھ بھ این امر اعم از آنچھ کمیسیون فرعى معین نمود کھ بھ تمام اوراق و دوسیھ 6را بھ نظر مجلس موکول کرده بود لھذا شعبھ 

این طور  در وزارت داخلھ است یا مجلس رسیدگى نموده و راپورت د ھد. کمیسیون مزبور پس از چند جلسھ تحقیق و مراجعھ بھ دوسیھ

تشکیل گردید و انتخابات را بھ جریان انداختھ و پس از استخراج آراء خوى  1344شعبان  24دھند. انجمن مرکزى خوى در راپورت می

اردیبھشت شده است کھ از مجموع آراء سھ محل مزبور آقاى امامى  12و ماکو و سلماس تلگرافى از طرف حکومت بھ وزارت داخلھ در 

اردیبھشت حکومت  27رأى بوده و حائز اکثریت ھستند بعد در  6341و آقاى میرزا ابوالقاسم خان رجالى دارأى رأى  8838دارأى 

الاسلام رئیس انجمن دھد کھ انجمن مرکزى خوى آراء ماکو را باطل دانستھ و بنابراین حائزین اکثریت آقایان امامى و حاج امیناطلاع می

نویسد انتخابات رضایت بخش نبوده و برخلاف قانون عمل اند انجمن در جواب میضال را سؤال کردهخواھد بود. از وزارت داخلھ دلیل ای

ه است رسد کھ انجمن خوى پس از این کھ آراء مرند را قرائت کردشده است. در ھمان تاریخ شکایتى از انجمن مرند بھ وزارت داخلھ می

کزى تعیین نموده است خاتمھ یافتھ آن آراء راباطل نموده است در صورتی کھ نظار بھ عنوان این کھ دیرتر از موقعی کھ انجمن نظار مر

 .دھندمرند تأخیر را بھ عمل انجمن خوى و فرستاده آن نسبت می

در ھر حال چون انجمن بعد از قرائت آراء و تشخیص حائزین اکثریت از رأى خود عدول کرده و مخصوصا با توجھ بھ این نکتھ کھ آقاى 

کرده است وزارت داخلھ قضیھ را تعقیب و دلایل صریحى لاسلام رئیس انجمن بھ شخصھ داوطلب بوده و از این عدول استفاده میاامین

کند و کند حکومت از انجمن خوى توضیح خواستھ است انجمن از دادن جواب مستقیم خوددارى میبراى موارد نقض قانون تقاضا می

 اکثریت دون تردید امامى را
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ً پنج دلیل براى ابطال آراء ماکو ذکر کرده است وزارت داخلھ دوسیھ تصدیق و نسبت دوم براى وزارت داخلھ موکول می  کند و ضمنا

 :نمایدعمل را بھ مجلس فرستاده و کمیسیون پس از ملاحظھ بھ شرح ذیل اظھار عقیده می

شود. گانھ ھیچ یک موجب ابطال انتخابات نمیه است دلایل پنجانجمن مرکزى خوى بھ پنج دلیل آراء ماکو را پس از قرائت باطل کرد

اعتراض اول آن است کھ یکى از شعب فرعى ماکو زیاد بوده است و این مسئلھ مخالفتى با قانون ندارد و در نقاط دیگر نظایر زیاد داشتھ 

 .ن تسھیل شود بھتر استدھندگااست عده شعب فرعى منوط بھ وسعت حوزه و کثرت جمعیت است و ھر قدر براى رأى

الحکومھ محل را در تعیین ھیئت رئیسھ انجمن دخالت داده است اگرچھ این امر برخلاف اعتراض دوم این کھ انجمن فرعى اواچیق نائب

 خواستھ است اعمال نفوذ کندشود زیرا اگر حکومت میمعمول است ولى با توجھ بھ سادگى اھالى محل عدم اھمیت مطلب نیز معلوم می

 داد بھ سھولت امکان داشت کھ میل و اراده حکومت را در تحت صورت قانونى و بدون اشکال بیرون بیاورند.و انجمن بھ آن تن در می

اعتراض سوم این کھ انجمن اواچیق سھ روز بیشتر از مدتی کھ انجمن مرکزى تعیین کرده تعرفھ داده است اگر انجمن اتفاقاً از مدت کاستھ 

کرد بیشتر مورد ایراد بود ولى در صورتى کھ از این عمل عده بیشترى موفق بھ دادن رأى را از حق انتخاب محروم میبود و یک عده 

 ھاى محلى بھتر از انجمن مرکزى اطلاع دارندتوان شناخت وانگھى بھ وضعیات ھر محل انجمناند خلاف قانون نمیشده

البدل معین شود بایست از اعضاء علىمن توقیف شده است و عوض آن را کھ مىاعتراض چھارم این کھ حمدالله خان ماکویی عضو انج

اند این عمل برخلاف قانون واقع شده است ولى دخول یک نفر در انجمن کھ ھشت نفر عضو اصلى آن باقى ھستند از خارج انتخاب کرده

شود و مخالفت و موافقت یک نفر در مقابل ھشت نفر نھ تأثیرى در اکثریت رأی انجمن داشتھ است و نھ موجب ابطال رسمیت انجمن می

 اثرى نداشتھ است

اند کھ اعتراض پنجم این کھ آراء شعب فرعى ماکو را در محل خود استخراج نکرده و صندوق را بھ ماکو آورده تحویل انجمن آنجا داده

ھاى فرعى در یک نقطھ معمول و خواندن آراء انجمناند و سستى این دلیل ھم در اول نظر معلوم است درضمن آراء خود استخراج کرده

اى کھ انجمن مرکزى خوى براى ابطال ھاى فرعى دریک نقطھ معول و مجاز است. این بود اعتراضات قویھاست و خواندن آراء انجمن

ما راجع بھ آراء مرند کھ انجمن شود افرمایند کھ این دلایل ھیچ یک موجب ابطال آراء نمیآراء آنجا اظھار کرده است و البتھ تصدیق می

بعد از قرائت و تشخیص حائزین اکثریت بھ عنوان تأخیر ابطال آن را رأى داده است. پس از مراجعھ بھ دلایلى کھ انجمن مرند اقامھ نموده 

یک ھفتھ تمام ادارات سبب این تأخیر فرستاده انجمن خوى بوده و بھ علاوه بھ ملاحظھ پیش آمدن جشن تاجگذارى و تعطیل از طرف ایالت 

اند در این صورت ایرادى بر انجمن مرند وارد نیست وانگھى آیا ممکن نبود این ایراد را قبل از قرائت و انجمن و غیره را تعطیل کرده

ن دو نقطھ شود کھ ابطال آراء ایھاى فرعى ماکو و مرند این طور مفھوم میآراء بنمایند. بھ طور کلى از ملاحظھ دوسیھ و دلایل انجمن

شدند و دلیل قوى ھمین خالى از نظرھاى خصوصى نبوده است زیرا در غیر این صورت رئیس انجمن خوى موفق بھ داشتن اکثریت نمی

شود خود انجمن ھم بھ قانونى بودن این تصمیم چندان مطمئن نبوده اند بھ علاوه معلوم میکھ آراء ھر نقطھ را پس از قرائت باطل کرده

اى نامھ آقاى امامى را کھ حائز اکثریت بودند صادر نمایند انحلال خودرا اعلام نمود و با وجود نھایت علاقھبل از این کھ اعتباراست زیرا ق

 اند یا این مقدمات دیگر تردیدىکھ بھ رعایت قانون داشتند چھارماه پس از انحلال بھ آقاى امامى اعتبارنامھ داده
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 .الى نماینده دوم خوى و ماکو و مرند خواھند بودماند کھ آقاى رجباقى نمی 

پس از این کھ کمیسیون فرعى راپورت تحقیقات خود را بھ شعبھ داد مصادف با انقضاء مدت شعبھ شده و پس از تجدید شعبات مطلب بھ 

م نماید. این کمیسیون معلو شعبھ دوم رجوع گردید شعبھ مزبوره و ھمان اقدامات شعبھ ششم سابق را تجدید رسیدگى و تحقیق در دوسیھ

شود این شعبھ نیز پس از مذاکرات ابتدایى کمیسیون فرعى براى مطالعھ نیز پس از مطالعات عمیقھ راپورتى بھ شعبھ دویم مراجعھ می
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فرعى بھ در محتویات دوسیھ معین نموده این کمیسیون ھم در مرتبھ ثالث تحقیقات کامل بھ عمل آورده و چھارنفر از اعضاء کمیسیون 

بھمن شعبھ با حضور  25استثناء آقاى فرشى با راپورت شعب سابق موافقت نمودند و چند جلسھ ھم درشعبھ مذاکره شد و بالاخره در 

دوازده نفر از اعضاء تشکیل و بھ اتفاق آراء نمایندگى آقاى ابوالقاسم خان رجالى را از طرف خوى و ماکو و مرند و سلماس تصدیق 

 نماید.می

 آقاى زوار. این وکیل عھد آزادی است -ا یوسف خان عدلمیرز

 فرمایشى دارید؟ اگر فرمایشى دارید بفرمایید با حرفتان را پس بگیرید. -زوار

 آقاى فرشى -رئیس

 بنده مخالفم -حاجى میرزا آقا فرشى

التجار بھبھانى از شیراز قرائت ین ملکنامھ آقاى حاجى غلامحسماند براى جلسھ بعد. راپورت شعبھ پنجم راجع بھ اعتبارمی -رئیس

 شود.می

نامھ آقاى حاج غلامحسین ملک التجار بھبھانى بھ مضمون آتى قرائت (آقاى عراقى احضار شده راپورت شعبھ پنجم را راجع باعتبار 

 نمودند)

والى ایالت فارش مطابق  1304فندماه اس 15امرداد بھ دوسیھ انتخابات شیراز و توابع رسیدگى کرده در تاریخ  17شعبھ پنج در تاریخ 

البدل قانون انتخابات از سى و شش نفر دعوت مدعوین از بین خود نھ نفر براى عضویت اصلى نھ نفر براى عضویت على 14ماده 

جلس انتخاب و پس از نشر اعلان در موعد مقرر شروع بھ دادن تعرفھ و اخذ رأى نموده مطابق شرحی کھ در خبرھاى سابق بھ عرض م

رأى بھ نمایندگى دوره ششم  36018التجار بھبھانى بھ اکثریت مقدس رسید در نتیجھ قرائت آراء مأخوذه آقاى حاجى غلامحسین ملک

مجلس شوراى ملى انتخاب شدند شعبھ پس از رسیدگى نمایندگى آقاى حاجى غلامحسین را تصدیق و خبر آن تقدیم مجلس شوراى ملى 

 »شودمی

 التجاره از شیراز آقایانی کھ موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)شود بھ نمایندگى آقاى ملکمیرأى گرفتھ  -رئیس

 تصویب شد -رئیس

 (لایحھ تقدیمى از طرف وزیر عدلیھ بھ شرح ذیل خوانده شد) 

مھ و نظریات مجلس و تصمیم مقام مقدس مجلس شوراى ملى شید الله ارکانھ البتھ نمایندگان محترم تصدیق خواھند فرمود کھ افکار عا

دانستند واضح است کھ دولت ھمیشھ متوجھ اصلاحات قوه قضائیھ بوده و تشکیلات موجوده را براى تأمین نظریھ اصلاحى کافى نمی

 :اساس این اصلاحات مبتنى بر دو اصل است

یث صلاحیت اشخاص با آن مقدمات یقین رفع نواقص قوانین کھ بھ موجب تجزیھ و عمل مشھود گردیده و اصلاح تشکیلات عدلیھ از ح

 است کھ قبول مسئولیت امور عدلیھ براى کسى کھ طالب تأمین این نظریھ باشد کار آسانى نموده و مستلزم این خواھد بود کھ وزیر عدلیھ

+++ 

بینند از مجلس ھ ضرورى میداند بکند و اختیاراتى را کنقشھ براى اصلاحات اساسى در نظر بگیرد و براى اجراى آن آنچھ را لازم می 

دھند از ھیچ قسم مقدس بخواھد با در نظر گرفتن این نکات و بھ امید این کھ چون نمایندگان محترم بھ اصلاح امور قضایی بھ اھمیت می

ایی منصبان مؤسسات قضمساعدتى مضایقھ نخواھند فرمود و نظر بھ این کھ اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام مأمورین و صاحب

و ادارى عدلیھ محتاج بھ یک اصلاحات اساسى فورى است و تا این زمینھ و در باب انتخاب اشخاص اختیاراتى کھ از طرف مجلس مقدس 

 :گرددبھ وزیر مسئول داده نشود ھیچ اصلاحى مقدور نخواھد شد ماده واحده ذیل با قید دو فوریت تقدیم می
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ھایى مرکب از اشخاص بصیر موادى راجع بھ اصلاح اصول تشکیلات و وسیلھ کمیسیونوزیر فعلى علیھ مجاز است بھ  -ماده واحده

ھاى مذکوره محاکمات و استخدام عدلیھ تھیھ و بھ موقع اجرا بگذرد تا پس از آزمایش در عمل بھ مجلس شوراى ملى پیشنھادنماید. کمیسیون

ل تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیھ مادام کھ بھ وسیلھ شوند، (مواد فعلى اصوچھار ماه پس از تصویب این قانون منحل می

 الذکر در ظرف چھار ماه پس از تصویب این قانون تغییر نکرده است بھ قوه خود باقى است)ھاى فوقکمیسیون

ا نھ براى مؤسسات داند اعم از این کھ سابقھ استخدام دولتى داشتھ باشند یتواند اشخاصى را کھ لازم میوزیر فعلى عدلیھ می -تبصره

 ادارى و محاکم عدلیھ انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از این اشخاص دائر نماید.

 این اختیار براى مدت چھارماه از تصویب این قانون است.

 الوزراء (حسن) وزیرعدلیھ (داور)رئیس

 فوریت اول مطرح است. آقای بھبھانى -رئیس

نظر بھ فوریت این لایحھ مخالفم، یکى از آن دونقطھ نظر این است کھ این ماده واحده در دو نقطھ بنده از -آقا میرزا سیداحمد بھبھانى

نتیجھ یک عملیاتى بھ مجلس آمده است کھ توافق آن عملیات و موافقت آن عملیات با اصول قانون اساسى و قوانین جاریھ مملکتى احراز 

لبتھ ممکن است یک عده تصورکنند کھ مخالف نبوده است ولى ین یک مبحثى است اشود برخلاف آنھا است و حالا انشده بلکھ تصور می

البتھ وقتى موقع شد اصولى کھ در این باب ناطق بھ مخالفت است و موادى کھ ناطق بھ مخالفت است اظھار خواھد شد آن وقت ھم البتھ 

ینجا یک تشکیلاتى بوده است، این تشکیلات را روى یک نظر اکثریت حاکم است یک نظر دیگر بنده در مخالفت راجع بھ اھمیت است ا

 ... انددانم چھ مبدأیى داشتھ بھ ھم زدهنظریاتى کھ بنده نمی

 اصلاح -وزیرعدلیھ

 شود؟آیا نظر اصلاح ملازم با انحلال می -بھبھانى

العجالھ این ماده واحده چند چیز رد علىحالا اگر در مواد صحبت شد البتھ عرایض طرفین گفتھ خواھد شد و آقایان ھم حکمیت خواھند ک

فرمایند کھ اعراض و انفس مردم گوید پس از آزمایش بھ مجلس شوراى ملى خواھد آمد البتھ تصدیق میمھم دارد: یکى این است کھ می

 .شود مورد امتحان قرار دادرا نمی

 بیست سال امتحان کردند. -یاسایی

خواھند یک تشکیلات جدیدى ه است و آن تشکیلات بھ ھم خورده و حالا مییک تشکیلاتى بود شما درموقع خودتان بفرمایید. -بھبھانى

خواھد بگوید کھ من برحسب مسئولیت خودم یک نظریاتى دارم و بھ عنوان بیاورند البتھ چنانچھ یک وزیر عدلیھ با یک ھیئت دولتى می

دارد و باید در آن نظریات شرکت داشتھ باشد و عمیقانھ درصحت و عدم اصلاحات یک اقداماتى خواھم کرد البتھ وکیل ھم یک نظریاتى 

شود بھ این فوریت عنوان و طرح شود. یکى دیگر این صحت آن نگاه کند و عقاید خود را بگوید. پس این یک موضوعى است کھ نمی

 ھاىوسیلھ کمیسیونفرمایند: مواد فعلى اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیھ مادام کھ بھ است کھ می

+++ 

ھا در ظرف این چھارماه باید الذکر درظرف چھارماه پس از تصویب این قانون تغییر نکرده بھ قوه خود باقى است. این کمیسیونفوق 

کنند وجھھ  ھمھ این تشکیلات و محاکمات و استخدام قضات و ھمھ اینھا را ترتیب بدھند. البتھ اگر آقاى وزیرعدلیھ نتوانند دراینجا عنوان

توانند نظریات خودشان را اظھار کنند. و این قسمت خواھند تغییر بدھند البتھ درکمیسیون مینظرشان روى چھ قسمت است و چطور می

ھا خواھند تغییر بدھند. یک تشکیلاتى راکھ از روى یک فکرھا و یک رویھبایک نظر توافقى از کمیسیون بھ مجلس بیاید اینھایی را کھ می

گویند این تشکیلات غلط بوده است و باید بھ ھم زد. یک کمیسیونى ولو این کھ مطلع ھم لکھ از روى امتحانات سایرین داده شده میو ب
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ند سباشد در خارج بنشینند بدون این کھ نظریھ از آقایان وکلاء و نمایندگان جلب کنند یک تشکیلاتى بدھد یا این کھ یک قانون محاکماتى بنوی

 .شود عمل کردخواھند اتخاذ کنند چیست نمینظر اول بدون این کھ بالاخره معلوم شود آن نظریھ را کھ می این را در

 گویند براى ھمین استقید بصیر براى ھمین است. بصیر کھ می -عمادى

آخر است. و از آن گذشتھ  داند یکى دیگر قسمتدانیم. البتھ ھرکس درمرتبھ خودش خود را بصیر میماه مخودمان را بصیر می -بھبھانى

قانون استخدام و قانون محاکمات اصولى است مدونھ و اینھا ھمھ یک ترتیباتى است امتحان شده اگر بخواھند اینھا را بھ ھم بزنند البتھ 

استخدامى  سوابق استخدام مردم ھم در این قضیھ بھ ھم می خورد و این بھ ھم خوردن سوابق استخدام مردم موجب مخالفت با یک قانون

گوید آقاى وزیر عدلیھ یا کمیسیون مختار باشند از اشخاصی کھ سایقھ دارند یا ندارند انتخاب بکنند. است علاوه بر این قسمت آخرش کھ می

مدتى زحمت کشیده شده قانون استخدام نوشتھ شده حال این قانون استخدام را بھ چھ موجب باید در این خصوص الغاء کنند و بعد یک 

کنید سایقھ لازم دارد؟ محاکمھ از چیزھایی است کھ سابقھ لازم دارد سابقھ را بیاورند در یک محاکماتى کھ البتھ تصدیق میاص بىاشخ

سابقھ را بیاورند اعراض و اموال و انفس مردم را بھ دست آنھا بدھند صحیح نیست بھ این جھت بنده با فوریتش مخالفم یک اشخاص بى

قایان ھم موافقت بکنند کھ این ماده واحده بھ کمیسیون عدلیھ برود و در آنجا آقایان مذاکراتى را کھ لازم است در این کنم کھ آو تصور می

قضیھ بکنند و راه نظر و ترتیبى را کھ در نظر دارند آقاى وزیر عدلیھ براى اصلاح این امور در نظر بگیرند و بعد بیاورند بھ مجلس و 

 .تھ ھم این کار بھ تأخیر بیفتد بعد از این قضایایی کھ واقع شده چندان اھمیت ندارداگر یک روز دو روز یک ھف

بیاناتى کھ از براى بھ تأخیر انداختن یا بھ کمیسیون فرستادن فرمودند چند قسمت داشت یکى این بود کھ این لایحھ در دنبالھ  -وزیرعدلیھ

ینده محترم مخالفت با اصول قانون اساسى داشتھ است. اگر اشاره بھ این مسئلھ یک عملیاتى بھ مجلس آمده است کھ آن عملیات بھ نظر نما

نکرده بودند و در مجلس صحبت این نشده بود کھ یک وزیرى یکى کارى کرده است برخلاف قانون اساسى البتھ وارد در مذاکره آن 

خواھند داد کھ وقتى یک چنین عبارتى را فرمودند بنده از شدم ولى البتھ خود نماینده محترم بھ بنده حق عملیات ولو بھ طور اجمال نمی

صحیح است) مدافعھ کرده  -بعضى از نمایندگانام (عمل براى این کھ ھیچ اشتباھى بھ کسى نشود ازعملی کھ از روى یک نیت پاکى کرده

 ... باشم چند کلمھ عرض کنم

 خواھددلیل می -بھبھانى

کند کھ باید حکماً فلان قدر محکمھ باشد فلان قدر  اگر در نظر آقا باشد قانون اساسى اظھار نمیکنم. اولاً با دلیل عرض می -وزیر عدلیھ

ام شود منفصل کرد مگر بھ حکم قانون. بنده کارى کھ کردهگوید قاضى را نمیشود کم و زیاد کرد میتشکیلات باشد این تشکیلات را نمی

 شھر. کاری است کھ عبارت بوده است از انحلال تشکیلات عدلیھ یک

+++ 

اند فقط اند با این کھ اصلا تشکیلات یک شھری را منحل کردهمکرر در این مملکت سابقھ داشتند با این کھ عده محاکم را کم و زیاد کرده 

ده بھ ایشان دارم دانند بندر اینجا یک مسئلھ ھست کھ باید آن را عرض کنم و زود ھم از این قسمت بگذرم (چون با ارادتى کھ خود آقا می

دانم از روى چھ نظرى این خواھم در اٮن قضایا وارد یک مباحثاتى بشوم کھ خیلى طولانى بشود) و آن این است کھ فرمودند نمیالبتھ نمی

 .خواھید بپرسید. از این شھر بپرسیدکار شده. غرض را از مردم بپرسید. از ھمھ بپرسید. از ھر کسی کھ می

 صحیح است -بعضى ازنمایندگان

 .ولو مردم موافق باشند جھت قانونى لازم دارد -بھبھانى

بنده با اطلاع خودتان بھ شھادت خودتان میل نداشتم وزیرعدلیھ بشوم. بنده تمام این مسائل و مسائلى را کھ ممکن است بعد  -وزیرعدلیھ

ھ مردم آمدند خواستند کارى بکنند و پدر محترم شما بانى آن دانستم این عدلیھ کھ از اول مشروطیت ککردم بنده میبینى میپیش بیاید پیش
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بود براى این بود کھ عدالتخانھ درست کنند ھمین مشروطیت از روزی کھ آمد و پایھ عدالتخانھ را خواست بھ زمین بگذارد از آن روز تا 

کھ مردم ناراضى و ھمھ مأیوس و ھمھ بدبخت  بھ حال یک تشکیلاتى شد و کارھا بھ یک ترتیبى شد و امور بھ یک شکلى جریان پیدا کرد

 و بیچاره شدند

 صحیح است -بعضى ازنمایندگان

 ماند؟ماند خوب چرا میدیدم ھمین طور میو با وجود اینھا بنده می

 یک چیزى را کھ ھمھ برخلاف آن بودند چطور باقى مانده؟

کنندواى بھ حال آن کسى کھ کنند حمایت میآن اساس تقویت می دانستم یک اشخاص مؤثر و یک اشخاص متنفذ ازبراى این کھ بنده می

خواستم وارد این کار بشوم بالاخره دانستم بھ ھمین جھت بود کھ بنده نمیتھور بھ خرج بدھد و دست بھ آن اساس بزند بنده اینھا را می

ھا و ھمھ چیزھایی ھا ھمھ مخالفتھا ھمھ حرفھ تھمتھا ھمعجالتاً کارى است شده آن روز کھ بنده این کار را قبول کردم پیھ ھمھ صحبت

 .را کھ ممکن است دنبالھ آنھا بیاید بھ تن خودم مالیدم

 ھیچ تھمتى نیست -عمادى

ی اصلاح این قوه و ترتیب این دستگاه ندیدم مگر این کھ اساسا بگویم عجالتاً اٮن تشکیلات بنده نشستم. فکرکردم و راھى برا -وزیرعدلیھ

 س دیگرى یک بنایی بگذاریم و مدعى ھستم کھ اگر سنک جلو پاى بنده انداختھ نشود.روى یک اسا منحل و

اگر بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم با بنده مخالفت نشود اگر با یک روح صمیمانھ زیر بال این کسی کھ آمده است و ٮک چنین مسئولیتى را 

ح کمک بشود بنده مدعى ھستم کھ آن وقت بھ اندازه کھ مصالح موجوده در این روی دوش خودش گذاشتھ است بگیرند اگر با فکر اصلا

شد ساخت، چون خداى من شاھد است و بھ ھر چھ تصور کنید دھد بھ اندازه کھ ھرکس نگاه کند بگوید بھتر از این نمیمملکت اجازه می

خواھم یک است و نھ ملاحظھ از ھیچ کس و مىخواھم یک کارى کنم نھ نظر خصومت پیش من مقدس است من با یک نیت پاکى می

ام این است کھ یک نیکنامى ھم از براى خودم تحصیل ه باشم و اگر بتوانم بلھ نظر شخصىه باشم کھ ھم بھ مملکت خدمت کردکارى کرد

شود و صحبت مجلس پیشنھاد میکرده باشم و این نظرى بود کھ بنده را وادار بھ این کار کرد و پیش از این آزمایش و امتحان در عمل بھ 

خواھم این کفر را بگویم و کردند از مسئلھ تشکیلات کھ خوب کھ خوب چندین سال تجربھ شده حالا تازه بگویند بد است؟ بلھ بلھ بنده می

تجربھ معلوم شده  گویند غلط است. بلى بعد ازفرمایند بعد از چند سال تجربھ میبگویم این تشکیلات غلط است سر من را باید برید؟ می

 است کھ غلط است اگر از اول معلوم بود غلط است کھ این کار را

+++ 

کردند پس از چند سال تجزیھ معلوم شده است کھ این تشکیلات با اوضاع و احوال مملکت ما تناسب درستى ندارد. اما این کھ فرمودند نمی

 .مورد خیلى چیزھاى دیگر گذاشتھ شده است و ما نباید تا بھ حال گذاشتھ باشیمشود مورد آزمایش قرار داد اموال مردم اموال مردم را نمی

بنده بیش از اٮن راجع بھ   ھایی است کھ باید در خود ماده داخل این مذاکرات شد و راجع بھ فوریت نیست و بھ عقیدهبھ علاوه اینھا قسمت

ود بھ کمیسیون عدلیھ و در آنجا مشاور شود. بنده ھم کاملا تصدیق دارم فرمایند مسئلھ مھم است و باید براین قسمت نباید صحبت کرد می

مسئلھ مھم است ولى بدبختانھ ناچارم از آقا خواھش مرا نخواھند پذیرفت و ھمچنین از سایر آقایان کھ امروز دو فوریت را تصویب 

رى بھ این عدلیھ دارند این دستگاه بستھ. مردم ھم معطل بفرمایند بھ جھت این کھ امروز باید این کار بگذرد و معلوم شود کھ باید یک کا

ه طول بکشد و بنده ھم مسئول تا این مسئلھ برود بھ کمیسیون و جلسھ کمیسیون اکثریت پیدا بکند یا نکند. چھ بشود خلاصھ یک ماه دو ما

کنم از آقایان کھ یب را قبول کنم و تمنى میتوانم این ترتاین وضعیات باشم آن وقت بگویند (این بود) خوب معلوم است. بنده ھم نمی
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مذاکرات در این خصوص را بیش از این طول ندھند و لطف بفرمایند و ھمین امروز رأى بدھند و مجلس دراین موضوع تکلیف را معین 

 آبرویی خودم نباشد.ى بکنم کھ اسباب بىکند و امیدوار ھستم کھ اگر آقایان موافقت بفرمایند کار

 مذاکرات کافى است. -مایندگانجمعى ازن

 .بنده مخالفم -آقا سیدیعقوب

 نسبت بھ کفایت مذاکرات مخالفید؟ -رئیس

 بلى -آقا سیدیعقوب

 بفرمایید -رئیس

ه خودم را بنده چون اجازه ندارم وارد در اصل مسئلھ بشوم ولى صبح ھم خدمت آقاى وزیر عدلیھ عرض کردم کھ بند -آقا سیدیعقوب

بینم این مسئلھ واقعا کار مشکل و سختى است ولى بنده خواستم در اطراف این موضوع صحبت بشود و مخالف صراط می حقیقتاً سرپل

و موافق بیشتر از این صحبت بدارند کھ زمینھ مطلب در دست بیاید و معلوم شود کھ چھ نظریاتى است و بھ محض این کھ یک نفر مخالف 

 .بت کردند نگوییم مذاکرات کافى استاظھارى کرد و آقاى وزیر عدلیھ ھم صح

 در اصل ماده مخالفتتان را بفرمایید. -عمادى

 شود بھ کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)رأى گرفتھ می -رئیس

 .اکثریت است. پیشنھاد شده است کھ بھ فوریت قسم اول با ورقھ رأى بگیریم -رئیس

 بھ شرح ذیل خوانده شد)(دوفقره پیشنھاد  

 بیگىزاده. دیوانزاده. دکترسنک. دادگر و حائرىکنم راجع بھ فوریت اول با ورقھ اخذ رأى شود. شریعتبنده پیشنھاد می

شود با اوراق بھ فوریت قسم او یعنى یک شورى. آقایانی کھ بھ تصویب کنند. اوراق سفید خواھند داد و کسانى کھ رأى گرفتھ می -رئیس

 کنند اوراق کبود (اخذ آراء بھ عمل آمده نتیجھ ترتیب ذیل حاصل گردید)د میر

 3ورقھ کبود علامت رد  69ورقھ سفید علامت قبول 

 عده حضار صد و یک با شصت و نھ رأى تصویب شد فوریت قسم دوم مطرح است. آقاى آقا سید یعقوب -رئیس

 راجع بھ اوضاع مختل عدلیھ بنده شرح مفصلى درخود مجلس شاھد است کھ دراین مسئلھ  -آقا سید یعقوب

+++ 

اینجا عرض کردم و حقیقتا در موضوع ترتیبات عدلیھ بھ اندازه آن روز صحبت کردم کھ بعضى از نمایندگان محترم در اینجا بھ بنده  

از ھر حیث باعث نگرانى بود واز آن نوشتھ بودند کھ راجع بھ محاکم صحبت نکنید کھ شاید بعضى چیزھا واقع نشود. ولى بینى و بین الله 

طرف ھم چون بنده سابقھ ارادت با آقاى داور (وزیر عدلیھ) دارم و در دوره چھارم و پنجم ھم مخصوصا در یک فراکسیون بودیم نظر 

ن مجلس یک رأى بھ لرزد کھ الادانم و قلب بنده میکنم و حقیقتا خودم را در این موضوع متحیر میایشان را بینی و بین الله تصدیق می

اند بدھد و این ماده مطرح شود و از مجلس بگذرد و بینى و بین الله از یک بفعھ خواند بنده یک ماده کھ آقاى وزیرعدلیھ پیشنھاد کرده

م این ماده بھ چھ دانام و حقیقتاً نمیاى کھ دادند خطى بود و لایحھ را بنده ندیدهدرست ملتفت نشدم. طبع و توزیع ھم کھ نشده و این لایحھ

دانم کھ قوه قضائیھ ترتیب تنظیم شده و اختیارات تاچھ اندازه است و مطلب چیست؟ و حقیقتا بنده یکى از کارھاى خیلى اساسى و واجب می

م واقع ما بھتر و اکمل و بالاتر از این بشود کھ بیشتر از این عدلیھ ما مورد حملھ واقع نشود و بیش از این ھم مورد طعن و ضرب مرد

دانم و امیدوارم آقاى داور وزیر عدلیھ موفق بشود کھ یک خدماتى بکند ولى این جور طرح آوردن را نشویم. بنده این را فوز عظیم می

کنم خود آقاى وزیرعدلیھ ھم با بنده موافقت بکنند و از اکثریت مجلس ھم کھ ھم ھاش کنم صورت خوبى داشتھ باشد و تصور میگمان نمی
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اى آمده است بھ مجلس درست است کھ یک بنایی کنم کھ این جور نباشند یک طرحى یا یک لایحھه تقاضا میکنند بندتصدیق می پى درپى

شود ولى مملکتى کھ شوروى واقع شد براى کنم کھ این بنا بھ قدرى خراب است کھ فوق او تصور نمیخراب است بنده ھم تصدیق می

بھ امر یک نفر تمام زیر و زیر بشود ولى مملکت شوروى است براى این کھ مسئلھ را بیشتر تحت چیست؟ اگر مملکت استبدادى است 

گویند یک نفر است و مخالف است بلھ مخالفم ولى مجلس کھ کاملا باید وزیر عدلیھ شور قرار بدھیم. بنده اگر بخواھیم عرض بکنم می

دانم ومیل ھم دارد یک خدماتى بکند ولى میل دارم غرض میزیرعدلیھ را آدم بیخواھد از او تقویت کند بنده ھم این وموافقت دارد و می

ً بنده ماده را  کھ این لایحھ تحت شور بیاید و لااقل طبع و توزیع بشود و تا روز یکشنبھ مجالى باشد کھ در آن مطالعھ بشود زیرا حقیقتا

خواھم بھ دولت حکومت شوروى است الله خوب است صبر کنند. بنده نمیام فقط آقاى امیرتیمور یک دفعھ ماده را خواندند و چون ندیده

خواھد این قوه قضائیھ را درست کنم. قوه قضایی است جوانى آمده و دامن ھمت بر کمر زده و میحملھ کنم فقط درد کار را عرض می

را خوب است طبع و توزیع کنند و براى روز  کنم کھ این مادهخواھم دراین عقیده شریک ایشان باشم ولى عرض میکند و بنده ھم می

 .مان در رأى دادن شریک باشیمد تا با بصیرت تام ھمھیکشنبھ مطرح شو

 فرستیمسوادش را خدمتتان می -دکتر سنک

بنده عرض دھید و بر من غلبھ دارید. ا بکنم صحبت شما ھمان آرایی است کھ ھمیشھ میآقا اجازه بدھید بنده عرض خود ر -آقا سیدیعقوب

کنم بھ طوری کھ خودتان ھم تصدیق دارید یک مردى وارد میدان مبارزه کنم بھ طوری کھ خودتان ھم تصدیق دارید. بنده عرض میمی

ً کار مشکلى است و این شخص پشتیبان لازم دارد و پشتیبانان او رأى می دھند ولى شده است این میدان مبارزه بزرگى است و حقیقتا

کھ طورى نباشد کھ فردا او را متزلزل کنند. بنده وقتى کھ رأى بدھم دیگر ممکن نیست اگر سرم را ببرند از رأى خودم  مقصود این است

خواھم با بصیرت و مطالعھ این کار بگذرد و در اصلاح عدلیھ شریک داور دھم و عصرى برگردم بنده میبرگردم بنده صبح رأى نمی

د و براى روز یکشنبھ ریت مجلس موافقت بفرمایند با این استدعاى من کھ این لایحھ طبع و توزیع شوباشم از این جھت تقاضا دارم کھ اکث

 مطرح شود کھ ما ھم کھ مخالف ھستیم شاید

+++ 

 .بتوانیم در این موضوع موافقت کنیم 

این ماده و تبصره را یک دفعھ قرائت این بود عرایض بنده چون اینھا یک مسائلى است کھ حقیقتاً مھم است و محتاج بھ نظر کردن است و 

وجھ مخالف با اصلاح عدلیھ شود. حکومت حکومت شوروى است و نظر اکثریت در امور شرط است. بنده بھ ھیچکردن مطلب حل نمی

البتھ  خواھد گفت: دو چشم روشننیستم خدا کند یک ھمچو روزى را کھ عدلیھ اصلاح شود بیینم. معروف است گفتند کور از خدا چھ می

الوزراء بگویم آقا دنیا کاپیتولاسیون داشتھ باشیم؟ بنده اینجا فریاد خواھم زد و خواھم عدلیھ باید خوب باشد تا در اینجا بنده با آقاى رئیس

ننگ  ھا بھ ضرب شمشیر کاپیتولاسیون را پایمال کردند و ماھم باید از بین ببریم. ما تا کى باید دچار اینخواست ھمین طور کھ چینى

باشیم و تا کى باید ایران دچار این ننگ باشد کھ قضاوت خارجھ در مملکت ما باشد کھ قضاوت خارجھ در مملکت ما باشد بنده از خدا 

 خواھم کھ یک روزى عدلیھ اصلاح شود.می

 صحیح است -بعضى ازنمایندگان

د یعقوب تشکر کنم واقعا این قبیل مذاکرات تنھا چیزى است کھ خواھم نسبت بھ سھم خودم از آقاى آقا سیبدون تعارف بنده می -وزیرعدلیھ

خواھد برود او را تعقیب علاوه بر اراده و فکر خودم آدم ممکن است شخص را تشویق بکند و کمک بکند کھ یک راھى را کھ انسان می

اشت. بنده ھم دراساس قضیھ کھ فرمودند باید و دنبال بکند و البتھ از سابقھ ایشان در آزادى خواھى غیر از این چیزھا انتظار نباید د

خواھم از ایشان خواھش کنم و این ورقھ را کنم میاى کھ بنده میمشورت و مطالعھ کرد حرفى ندارم ولى از طرف دیگر با آن ملاحظھ
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د ھمچین در سطرى کھ اینجا کھ موجود است الان خدمتشان خواھم داد تا او را درست ملاحظھ بفرمایند و با آن ھوش تندى کھ ایشان دارن

 اند بگذارند ھمین امروز تکلیف این قضیھ معلوم شود.است الان ممکن است ملاحظھ بفرمایند سایر آقایان ھم کھ مطالعھ فرموده

 آقاى یاسایی -رئیس

 موافقم -یاسایی

 ى افسرآقا -رئیس

 فرمایید؟خواھم اجازه میبنده توضیحى می -افسر

 است راجع بھ فوریت -رئیس

 خواھمبلی بنده ماده را درست ملتفت نشدم توضیحى می -افسر

 دخالت در فوریت دارد -رئیس

 ه نسبت بھ فوریت داردبلى دخالت در رأى بند -افسر

 بفرمایید -رئیس

د کرد، دیگر این ه است کھ با مستخدمین سابق چھ خواھندراینجا کھ نوشتھ شده است مستخدمین تازه خواھند آورد ھیچ اشاره نشد -افسر

ه خواھد بود؟ خوب است اجمالاً یک خواھند در آن آزمایش کنند استیناف و تمیز خواھد داشت یانھ محکمھ سادکھ این قانون را کھ می

ام این است کھ باید دو شور بشود و بھ دانم و عقیدهتوضیحى بدھند کھ مرا مستحضر فرمایند چون اگر این طور باشد بنده فورى نمی

 .میسیون ھم برود و اگر غیر از این باشد بنده ھم موافقمک

 .کنم این مسئلھ در فوریت مداخلھ داشتھ باشدگمان نمی -رئیس

 آقاى یاسایی

کنند آن اشخاص سابق د یکى این کھ این اشخاصى را کھ بدون سابقھ دعوت میسؤالاتى را کھ آقاى افسر فرمودند چند قسمت بو -یاسایی

 کرد؟ بعد از مسابقھ و امتحان البتھ اگر اشخاص سابق بھ درد را چھ خواھند

+++ 

ھاى ادارى عدلیھ مشغول خدمت خواھند شد. شغل منحصر بھ تشکیلات قضایی و محکمھ مانند والاّ در قسمتقضاوت خوردند کھ می 

رھا و ادارات دیگراست کھ ممکن است با آنھا ھاى ثبت اسناد داریم. کاھا و مستنطقین را قاضى نشناختیم. شعبھنیست. ما مخصوصا پارکھ

دھند استیناف و تمیز دارد یا خیر این مسئلھ در قانون آن کارھا را بدھند قسمت دیگر کھ فرمودند این بود کھ درتشکیلات محاکمى کھ می

ین بدیھى است. منتھى تشکیلات شود اه است و یک ماده صریحاً ھست کھ در مرکز ایالات محاکم استیناف تشکیل میبینى شداساسى پیش

تر خواھد بود مثلا الان محکمھ استیناف چھار تا عضو دارد در آتیھ شاید کمتر از چھار عضو بشود الان در تھران چھار پنج محکمھ بسیط

و متن مطلب  ھا بشود. زمینھاست. آن وقت شاید یکى برود کرمانشاه و یکى برود بھ بوشھر و از این قبیل اصلاحات و جرح و تعدیل

ھمان است و منتھى یک اصلاحاتى کھ بھ نفع مردم خواھد بود بھ عمل خواھد آمد یک مسئلھ دیگر کھ آقاى آقا سید یعقوب فرمودند (و بنده 

یشاتشان ھم موافقت بود) راجھ بھ این کھ حکومت شوروى است. باید خدمتتان عرض کنم کھ اگر کنم و ھمھ فرماھم از ایشان تشکر می

شود و ھمین ھایی تشکیل میلایحھ (یعنى ماده واحده) را بخوانند ملاحظھ خواھند فرمود کھ در آنجا مخصوصا قید شده است: کمیسیون این

ھایی براى اصلاح قانون محاکمات و براى اصلاح قانون تشکیلات عدلیھ یعنى شوروى است. یعنى بھ شور اشخاص بصیر یک کمیسیون

شود یک کمیسیون براى اصلاح قانون محاکمات. یکى براى اصلاح قانون تشکیلات و یک ات معین میو براى قانون استخدام قض
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 الله موافقتىکنند و انشاءنشینند و اصلاحاتى کھ در قوانین لازم است میکمیسیون براى قانون استخدام قضات و این سھ چھار کمیسیون مى

 .شود و ھیچ نگرانى ھم ندارددر کار حاصل می

 .مذاکرات کافى است -ضى از نمایندگانبع

 .بنده مخالفم -بھبھانى

 با کفایت مذاکرات مخالفید؟ بفرمایید. -رئیس

تر از آن است کھ با یک مذاکرات جزیی درش رأى داده شود. بالاخره ٮک ماده را کھ فقط یک نفر بھ نظر بنده مطلب خیلى مھم -بھبھانى

اند. مجلس در یک ھمچو مسئلھ کھ بالاخره زیرو رو اند. نسنجیدهو سایر آقایان نمایندگان ھیچ ندیدهاز وزراءی آقاى آقا سیدیعقوب دادند 

کنم بھتر این است کھ اکثریت اقلاً خواھد دخالت بکند و یک رأى بدھد بنده تصور میکردن یک عدلیھ کھ مرجع امور مملکت است می

و بھ عقیده بنده این طور کھ یک نفر موافق و یک نفر مخالف حرف بزنند و رأى  ھاى خودشان را بزننداجازه بدھند کھ مخالفین حرف

 .گرفتھ شود کار خوبى نیست

 شود بھ کفایت مذاکرات (اکثر برخاستند)رأى گرفتھ می -رئیس

 شود.ه است با ورقھ رأى گرفتھ شود قرائت میتصویب شد. پیشنھاد شد -رئیس

 ه شد)(دو فقره پیشنھاد بھ شرح ذیل خواند 

 فرشى -زادهحائرى -جوانشیر -کنم کھ بھ فوریت دوم رأی با ورقھ گرفتھ شود. نوبختبنده پیشنھاد می

 زادهحائرى -بیگىدیوان -دادگر -دکترسنک -زادهکنم راجع بھ فوریت ثانى با ورقھ اخذ رأى شود. شریعتپیشنھاد می

 آقاى دکترمصدق -رئیس

 ل موضوع عرض داشتمبنده در اص -دکتر محمد خان مصدق

 شود بھ فوریت قسمت دوم با ورقھ. آقایانى کھ موافقند اوراق سفید خواھند داد.در موقعش اشاره خواھید فرمود. رأى گرفتھ می -رئیس

 (اخذ استخراج آراء بھ عمل آمده نتیجھ بھ قرار ذیل حاصل شد) 

+++ 

 3ورقھ کبود علامت رد  73اوراق سفید علامت قبول 

 رأى تصویب شد 73با اکثریت  99ه حضار عد -رئیس

 شود (بھ شرح آتی قرائت شد)اصل ماده مطرح است. ماده واحده قرائت می

ھاى مرکب از اشخاص بصیر موادى راجع بھ اصلاح اصول تشکیلات و وزیر فعلى عدلیھ مجاز است بھ وسیلھ کمیسیون -ماده واحده

 بگذارد تا پس از آزمایش در عمل بھ مجلس شوراى ملى پیشنھاد نماید. محاکمات و استخدام عدلیھ تھیھ و بھ موقع اجرا

ھاى مذکوره چھار ماه پس از تصویب این قانون منحل میشوند (مواد فعلى اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیھ مادام کمیسیون

 (نکرده بقوه خود باقى است ھاى فوق الذکر درظرف چھارماه پس ازتصویب این قانون تغییرکھ بھ وسیلھ کمیسیون

داند اعم از این کھ سابقھ استخدام دولتى داشتھ باشند یا نھ برا مؤسسات ادارى تواند اشخاصى را کھ لازم میوزیر فعلى عدلیھ می -تبصره

 .و محاکم عدلیھ انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر نماید

 یب این قانون استاین اعتبار براى مدت چھارماه از تصو

 داور -رئیس الوزراء. حسن وزیرعدلیھ

 آقاى بھبھانى -رئیس
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شود. اینھا روى اصل شود در ترتیب این قانون و فوریت این قانون و ضمناً تصدیق عملیات سابقھ ھم میمذاکراتى کھ اینجا می -بھبھانى

ید موافق باشند کھ عدلیھ محتاج بھ یک اصلاحاتى است و بنده ھم اصلاحات است و البتھ این مطلب مسلم است چنانچھ ھمھ آقایان ھم شا

 .در این باب مخالف نبودم و کاملا معتقدم کھ عدلیھ محتاج بھ یک اصلاحاتى است ولى اختلاف نظر در طریق اصلاح است

ردند بھ این کھ عدلیھ اصلاح لازم کفرمایند این اصلاح را اصلاح دانستم و کردم بھ ملاحظھ این کھ مردم تصدیق میآقاى وزیرعدلیھ می

کنند بھ این کھ باید عدلیھ اصلاح شود ولى باید قوانین موضوعھ و اصول قانون اساسى کنم و مردم ھم تصدیق میدارد. بنده ھم تصدیق می

یبات قانونى بشود؟ فقط را در نظر داشت کھ راه اصلاح عدلیھ بھ وسیلھ انحلال عدلیھ است! یا اصلاح عدلیھ باید بھ موجب قانون و ترت

کنم انحلال عدلیھ موجب قانونى ه تصور میخواستن بنده یا مردم یا وزیر عدلیھ کافى نیست براى انحلال عدلیھ چرا؟ براى این کھ بند

قوانین خواھد و علاوه بر این کھ در قوانین جاریھ ھیچ بھ آن موجب اشاره نشده یک اصولى از قانون اساسى و یک موادى از مواد می

نند کدانم. اگر بنا بود کھ فقط خواستن مردم با محتاج بودن بھ اصلاحات کافى باشد البتھ تصدیق میجاریھ را من برخلاف این انحلال می

بعد از آن کھ مردن اعلیحضرت پھلوى را خواستند ممکن بود بدون آن کھ تشکیل مجلس مؤسسان بشود و نظر حافظھ و نظر حفظى نسبت 

ھا کھ کشیده شد براى این بود کھ قاون داشتھ باشند بگویند من شاھم داعى نبود کھ این ھمھ ترتیبات قرار بدھند، این ھمھ زحمتبھ قانون 

کنند کھ عدلیھ یکى از ایم شرعا و عرفا بھ حفظ آن. البتھ تصدیق میدست نخورد. قانون اساسى یک قانونى است کھ ھمھ ما ھا ملتزم شده

سى مشروطیت است اساس مشروطیت جزء وکلا تعطیل بردار نیست انحلال عدلیھ تعطیل یک قوه از قواى مملکتى اساس و اجزاء اسا

 کنمگویند این مسئلھ سابقھ دارد. بنده تصور میدھند و مىاست. انحلال عدلیھ تعطیل اساس مشروطیت است و این کھ آقایان اینجا نسبت می

باشد یا برخلاف ماده از مواد قوانین جاریھ باشد برخلاف است و مشروعیت قانونى ندارد و  ھر سابقھ کھ برخلاف اصول قانون اساسى

توان اساس مشروطیت را متزلزل و تعطیل کرد. اساس مشروطیت برحسب مواد قانون مادام کھ این قوانین بھ قوت خود باقى ھستند نمى

 فرمایند کھبردار نیست چھ برسد بھ این کھ منحل شود. البتھ تصدیق می ایم جزء وکلا تعطیلاساسى کھ ھمھ ماھا بھ حفظ آن قسم خورده

+++ 

 انحلال بالاتر از تعطیل است این اولا و ثانیا این کھ فرق است بین ولایات و مرکز. اگر در یک چایی عدلیھ موافق قانون یا مخالف قانون

 .. تعطیل شده باشد این مربوط بھ مرکز نیست

 !کز چھ فرقى داردولایات با مر -عمادى

کنم. اگر اجازه بفرمایید عرضم را بکنم ممکن است بعد تصدیق یا تکذیب بفرمایید اولا اگر عدلیھ یک جایی را دارم عرض می -بھبھانى

شود چرا؟ براى این کھ برحسب قوانین جاریھ منحل بکنند یا این کھ تعطیل نمایند جلوى محاکمات مردم و مرجعیت مردم گرفتھ نمی

تر رجوع کنند ولى در مرکز این طور نیست. وقتى عدلیھ مرکز را از بین بردند توانند دعاوى و تظلمات کھ دارند بھ عدلیھ نزدیکمی

رود. اساس مشروطیت یک پایھ بزرگش روى قضاوت و قوه قضائیھ جمع محاکم عدلیھ از استیناف و تمیز و ابتدایی و صلحیھ از بین می

ا است وقتى این قوه از بین رفت آن وقت آن ماده از قانون اساسى کھ یگر است و حاکم بر دولت و بر وزراست و در عرض دو قوه د

گوید: اساس مشروطیت جزء وکلا تعطیل بردار نیست معنیش چیست؟ از آن طرف فرق است بین تعطیل عدلیھ یک جایی و اخلال می

یلى چطور عدلیھ نیست؟ ممکن است چند روز عدلیھ تعطیل باشد. این صحیح گویند روزھاى تعطشود کھ میعدلیھ. چون گاھى شنیده می

است اما تعطیل غیر از اخلال است فرق این جا است کھ یک مدعى عمومى محکمھ دیوان عالى تمیز ولو این کھ تعطیل ھم بشود در موقع 

آید العموم است روز ھم کھ توى محکمھ مىمدعى خوابدالعموم توى رختخوابش مىتعطیل ھم حق دخالت در کار دارد. شب ھم کھ مدعى

تواند دخالت العموم میالعموم است، پس اگر یک جایى جنحھ یا جنایتى اتفاق بیفتد ولو این کھ عدلیھ ھم تعطیل باشد مدعىنشیند مدعیمی

عطیل شده است در قانون یک اقتدار شود اینجا است کھ اساس مشروطیت تکند ولى وقتى کھ عدلیھ منحل شد این حیثیت از او گرفتھ می
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فرمایند کھ قواء و استقلال و حاکمیت قوه مقننھ اند و البتھ آقایان تصدیق میبراى ھیئت مقننھ و ھیئت قضائیھ و ھیئت مجریھ قائل شده

اند؟ ھ این درجھ اختیار دادهبالاتر از دو قوه دیگر است و بعد از آن یک استقلال و حاکمیتى براى قوه قضائیھ ھست. چرا این دو قوه را ب

اند! این اقتدار لازمھ در روزی کھ این قانون نوشتھ شده است یک قوم و خویش و یک سابقھ با اعضاء عدلیھ یا با وکلاء مجلس کھ نداشتھ

آزادانھ بگوید. قوه قضائیھ این دو قوه بوده است. براى این کھ قوه مقننھ باید من جمیع جھات و حیثیات آزاد باشد تا بتواند عقاید خودش را 

کند شریک است بااو. پس قوه قضائیھ باید بھ جمیع الجھات آزاد و مستقل باشد و اگر ھم در قسمت محاکمات مردم و حکومتى کھ می

لالى کھ براى اند کھ آن استقالعاده براى این دو قوه قائل شدهملاحظھ بفرمایید چھ در قانون اساسى وچھ درقوانین جاریھ یک استقلال فوق

اند بر قوه مجریھ و قوه مجریھ این حکومت را بھ قوه قضائیھ این دو قوه است براى قوه مجریھ نیست. بلکھ قوه قضائیھ را حاکم قرار داده

ھ خودم آزادانندارد و نباید ھم داشتھ باشد براى این کھ قوه قضائیھ باید آزاد باشد زیرا اگر یک قاضى بترسد از این کھ اگر من بر وفق نظر 

تواند بھ رویھ آزادى در حقوق مردم شوم ھرگز نمیبگویم موردنظر فلان وزیر یا فلان بالاتر یا فلان ھیئت دولت واقع می عقیده خودم را

خواھم عرض کنم کھ قوه قضائیھ باید اصلاح شود ولى البتھ آقایان در نظر دارند کھ در قوانین جاریھ فصل خصومت کند. بلى بنده ھم می

ھایی شده است و بھتر است کھ آقاى وزیر عدلیھ یا ھیئت دولت حاضره بھ طریق قانون جلوى این بینىیک پیشبراى اصلاح قوه قضائیھ 

ه نداشت و اجزایش خوب قانونى رامیگزفتند. اولا محکمھ انتظامى بود. ممکن است آقاى وزیرعدلیھ بفرمایند این محکمھ انتظامى فایدبى

 اند این اعمال قوه را در انحلال محکمھ انتظامىمسئلھ انحلال عدلیھ کرده نبودند بسیار خوب این اعمال قوه کھ در

+++ 

کشیدند دادند و ھر یک از قضات و اشخاصی کھ مظنون و متھم بودند در تحت محاکمھ مىکردند و محکمھ انتظامى صحیحى تشکیل میمی

 .باقى نباشدکردند کھ دیگر جاى حرف ھم و بھ حکم محکمھ و قانون آنھا را منفصل می

 کشید.دو سال طول می -عمادى

ایم تعطیل و نقض ھر چقدر ھم طول بکشد باید حفظ اصول قوانین را کرد. باید قانون اساسى را کھ ما براى حفظ آن قسم خورده -بھبھانى

 .نشود

 .نقض نشده است -بعضى از نمایندگان

بردار نیست چیست؟ اساس مشروطیت سھ قوه است: قوه قضایی، قوه کنید! اساس مشروطیت کھ جزأ وکلا تعطیلاشتباه می -بھبھانى

مقننھ، قوه مجریھ و در حکومت مشروطھ برحسب قانون این سھ قوه را در عرض ھمدیگر تأسیس کرده منتھى قوه مقننھ را بالمباشره 

شود و بھ این قوه مقننھ داشت وکیل میشود و ھرکس اکثریت گیرند آراء خوانده میدھند، رأى میکند. رأى میافراد ملت تشخیص می

دھد و بالاخره ھیئت مجریھ د قوه قضائیھ را تشکیل میاجازه داده شده است کھ قوه قضائیھ تشکیل کند از راه تدوین مواد قانونى کھ آن موا

بردار نیست وکلا تعطیل باشند و اساس مشروطیت کھ جزأدھد و در ھر حال این سھ قوه در عرض ھم میرا ھم قوه مقننھ تشکیل می

عبارت از این سھ قوه است و لاغیره. پس ھمان طور کھ عرض کردم بھتر این بود کھ آقاى وزیرعدلیھ بیایند و وارد شوند در این کھ 

د دانستنمیاصلاحات این قضایا را بھ طور قانون و از راه قانون بکنند. اولا محکمھ انتظامى تشکیل بشود ثانیا محکمھ انتظامى را کافى ن

آوردند بھ مجلس و مجلس ھم ھمان طوری کھ و نظرى در تشکیلات داشتند یک قوانین براى تشکیلات جدید چنانچھ درنظرشان ھست مى

اند ممکن بود در آن موقع ھر دو جھت اند اصلاح عدلیھ است و سایر چیزھا را فراموش کردهبینید عاشقانھ چیزی را کھ در نظر گرفتھمی

د آوردنر بگیرند و آقاى وزیر عدلیھ موافقت بکنند یا با دولتى کھ طرف اعتماد مجلس است موافقت بکنند و آن و قوانین را کھ مىرا در نظ

کردند گذراندند آن وقت یک بناى غیر صحیحى را (کھ بنده ھم تصدیق دارم) خراب می کردند و این بناى صحیح را بھ جایش درست میمى

گویند بناى عدلیھ خراب بود من ھم تصدیق دارم و تصدیق بنده ھم این است کھ محتاج گذارند میاین را بھ جایش می داشتند وآن را برمی
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بھ اصلاحات بود تصدیق ایشان ھم روى ھمین قسمت است کھ محتاج بھ اصلاح بود ولى بناى عدلیھ، یک بناى خرابى را یک بناى 

اند و بھ انتظار یک امر موھومى کھ ھیچ کند آن بنا را برداشتھساسى دارد و یک کارى میالعجالھ یک اناصحیحى را، یک بنایی کھ على

طرفى کنم آن بنا از روى یک نظر بیآید و اساساً تصور نمیسازند بعد از امتحان چطور در مىشود تصور کرد آن بنایی کھ ایشان مینمی

اند و کھ را خواھند آورد و اشخاص صالحى را درنظر دارند کھ را قصد کرده دانم از این اشخاص صالح کھ ایشانساختھ شود. چون نمی

توانند توانند بگویند بنده پیشنھاد کردم کھ برود بھ کمیسیون چون در کمیسیون مىکھ ایشان در نظر دارند شاید در مجلس شوراى ملى نمی

اى بھ نظر بنده بیاید ویند. اشخاص صالح ممکن است یک عدهاشخاصى را بگویند و در کمیسیون ممکن بود نظر و خیال خودشان را بگ

دانم و بھ نظر ایشان یک اشخاص دیگرى و ھر فرد از آقایان نمایندگان ممکن است کسانى در نظرشان صالح باشند و بالاخره بنده نمی

البتھ آقایان تصدیق خواھند کرد کھ وقتى کھ این اساس نیمھ کاره را کھ برداشتند با امیدوارى کدام اساس مستحکم محکمى ما رأى بدھیم. 

الجملھ قابل حفظ اموال باشد نباید آن را خراب بکنند درصورتی کھ ھیچ چیزى را یک منزلى خرابھ باشد ولى قابل سکونت باشد و فى

خودشان بھ موجب ھمین  خواھند فکر بکنند کھ چھ چیزی را جاى آن بگذارند و برحسب تصدیقاند و میھنوز بھ جاى آن در نظر نگرفتھ

 اند ھیچ نمىشرحى کھ در ماده واحده نوشتھ

+++ 

کنیم نویسند: ما آزمایش میدھند بھتر از این تشکیلات باشد زیرا مینویسند یا تشکیلاتى را کھ میتوانند تصدیق کنند کھ آن موادى را کھ می

 .. یش کردنداین معلوم است اگر آزما... آوریمو بعد از آزمایش بھ مجلس مى

 ھمچو نیست -عمادى

آوریم. خیلى خوب آزمایش کردند و دیدند کھ کنیم و بعد از آزمایش بھ مجلس مىگویند ما آزمایش میاند. ھمچو نیست؟ مینوشتھ -بھبھانى

وتعدیل کنند وآن آوردند؟ خیر نخواھند آورد البتھ درآن ھم باید جرح یک بناى صحیحى نیست آن وقت آن بماى ناقص را بھ مجلس مى

انم تواند تا چھار ماه اگر آن اساس مؤسس نشد آن تشکیلات سابق بھ قوه خودش باقى است در این صورت بنده ھیچ نمیوقت در اینجا نوشتھ

مواد ھا در این ممکلت جارى بوده قریب ھزار ماده براى آن تشکیلات نوشتھ شده و آن تصدیق کنم بھ این کھ اولا یک تشکیلاتى کھ سال

کنند کھ بھ موقع اجرا گذاشتھ شده و آزمایش شده و بالاخره اینھا را بدون ھیچ سابقھ تصدیقى از طرف نمایندگان. اقلاً آقایان تصدیق می

معوق گذاشتن این تشکیلات عدلیھ و این ھمھ قوانین و مواد قانون عدلیھ کھ تعطیل شده بھ تصدیق مجلس نشده اینقدرش کھ قدر مسلم است 

اى بھ مجلس بکنند یا این کھ از مردن بپرسند با این کھ بنده ھم اند بدون این کھ ھیچ مراجعھآقاى وزیر عدلیھ ھمھ اینھا را تعطیل کردهکھ 

عاشق اصلاحات عدلیھ ھستم با این کھ آقایان ھم عاشق بھ اصلاح عدلیھ ھستند آخر فکر کنید کھ یک اساس مؤسس و جارى را بھ چھ 

ایم کھ حالا بگوییم اگر کمیسیون نتوانست کارى بکند تعطیل کنند؟ ما ھنوز تصدیق بھ معوق مانده این مسئلھ نکرده قانون حق دارند

تشکیلات سابق باز بھ قوه خودش باقى است و مادام آقایان توجھ نکنند و حقیقتا از روى یک فکر و رویھ و یک نظرى راجع بھ در نظر 

ى دانم چھ صورتانون و با تصدیق قانون و موافقت مواد و اصول قانون اساسى اتخاذ نکنند بنده نمیگرفتن اصلاحات عدلیھ با موافقت ق

 ھانویسند از اشخاص صالح این کمیسیونپیدا خواھد کرد بلى البتھ در این صورت بنده ھم موافقم کھ این کار را بکنند دیگر این کھ اینجا می

آورند بالاخره بنده بعد از گذارند بعد بھ مجلس مىى گرفتند آن نظریات را بھ موقع آزمایش میشود و بعد از آن کھ یک نظریاتتأسیس می

اند اینجا بگویند کنم چھ ضرر دارد اولا این اشخاص صالح را کھ درنظر گرفتھاین مراتبى کھ عرض کردم بھ آقاى وزیر عدلیھ عرض می

شخاص صالح در ھمھ طبقات ھستند و حتى درعدلیھ بیشتر از سایر جاھا ھستند. در کنند کھ اکیست؟ اینھا کیھا ھستند؟ البتھ تصدیق می

عدلیھ اشخاصى ھستند کھ ھیچ سابقھ سوء ندارند. در عدلیھ اشخاصى ھستند کھ اطلاعاتشان از جریان قانونى خیلى بیشتر از بنده و شما 

اى بھ دامان آنھا اند و ھیچ لکھت و حکومت ملى شناختھ شدهھا است بھ طرفدارى ملت و مشروطیاست در عدلیھ اشخاصى ھستند کھ سال
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اند با آنھا ولو برخلاف یک اتھامى بزند نظرشان نخورده در عدلیھ اشخاصى ھستند کھ تاکنون یک نفر یا یک شخص یا یک فلان نتوانستھ

دانم درخارج عدلیھ ھم اشخاصى ھستند کھ آنھا گویند اشخاص صالح، صالح با نظر کى؟ من نمیدانم، براى این کھ میبا آنھا است؟ نمی

السلطنھ مثل آقاى پیرنیاى حاضر آقاى مدرس و امثال ذلک اشخاصى ھستند کھ ھم از قانون ھم ھمین طور مثل آقاى پیرنیا و آقاى مصدق

دانم بالاخره ممکن ست؟ نمیمطلعند و ھم از نظریات مردم مطلعند و ھم مردم با آنھا اطمینان دارند غرضشان از اشخاص صالح اینھا ا

کنم یک خواھم بگویم ایشان یک اشخاصى غیر صالحى را خواھند آورد خیر ولى تصور میاست روی این اشخاص صالح ... نمی

اشخاصى بھ نظر ایشان ممکن است صالح باشند اما بھ نظر جامعھ صالح نباشند بعد از این کھ این قانون تصویب شد برفرض این کھ 

 نظر من و بھ نظر عموم و اتفاق مجلس صالح نباشند آیا اشخاص بھ

+++ 

گویند حق تشخیص صلاحیت با من است. بنده ھیچ حق دارند بھ ایشان بگویند شما بنا بود اشخاص صالح بیاورید اینھا را چرا آوردید؟ می

د کھ ممکن است اشتباه بکنند، سھو بکنند کنیآورند اما البتھ تصدیق میروند یک اشخاص غیرصالحى را مىکنم مخصوصا میعرض نمی

ھا را بزنم با انتساب بدھم بھ شود کھ ھیچ میل ندارم آن حرفھاى دیگر گفتھ میگذشتھ از اینھا در این باب یک چیزھایی دیگر و حرف

اھد بھ کلى اساس قانون خوکسى. لذا بنده با این ترتیب و این صورت با ماده واحده بھ کلى مخالفم مخصوصا با آن قسمت آخر کھ می

دانم و بالاخره قوه قضائیھ یک مملکتى بھ دست یک نفر ھرچھ عاقل استخدام را در ماده عدلیھ تمام کند و این را ھم بنده ھیج صلاح نمی

ان تصدیق دانم و این را آقایباشد بھ دست یک نفر ھر چھ خیرخواه باشد بھ دست یک نفر ھر چھ محل توجھ عمومى باشد بنده صلاح نمی

کنند کھ باید فورى ملاحظھ کرد و در یک چنین امر مھمى بھ این تندى کھ بر دو فوریت رأى و در ماده ھم بدون این کھ بھ قول آقاى می

آقا سید یعقوب ھیچ کس مطالعھ در آن کرده باشد یا این کھ نظری بکند کھ آخر این چھ جور است فوراً برخیزید و بنشینند بنده تصور 

م این یک قدرى خارج از وظیفھ ما است و یک قدرى بیشتر دقت لازم است. یک قدرى بیشتر توجھ توجھ بھ حال مردم از ماست با کنمی

کنم عدلیھ محتاج بھ اصلاح است و باید اصلاح بشود ولى از راه قانون و بھ طریق قانون و از راه بصیرت و وصف این بنده تصدیق می

 .کنم قابل اصلاح باشدعلومات کھ محل توجھ عامھ باشند والا بھ این ترتیب بنده تصور نمیبا مشورت مردمان بصیر با م

نماینده محترم فرمودند در ابتداى بیاناتشان کھ شاید آقایان موافق با این باشند کھ عدلیھ اصلاح شود. بنده کلمھ شاید را اصلا  -وزیر عدلیھ

 خورم) کھ بیاید بگوید من بااصلاح عدلیھ مخالفم)ا نخواھد شد (بنده قسم میگویم صحبتش را ھم نکنند (قطعا ھیچ کس پیدمی

 ھمھ با اصلاحات موافقند شاید ھم ندارد -بھبھانى

اما .. صحبت در سر اما است. ایران را ما کشتھ. البتھ ممکن نیست اشخاصى پیدا بشوند و بگویند فلان ترتیب یا فلان قضیھ  -وزیرعدلیھ

برد، اما (خنده ھا ھم خوابمان نمیگویند صحیح است. مسلم است، ما ھم موافقیم. شبمن اصلا قبول ندارم. ھمھ مىیا فلان رویھ را 

کنم کھ آقا راجع بھ مسئلھ انحلال فرمودند کھ آیا طریقھ دیگرى غیر از راه انحلال نبود البتھ ممکن است بھ نظر کس نمایندگان) عرض می

رسید ولى بنده آنچھ فکر و مطالعھ کردم بھ نظر بنده راه دیگرى نیامد حالا ھم این مسئلھ یک گرى میدیگر یا بھ عقل دیگرى راه دی

ام امروز کنم کھ خیلى کار مشکلى خواھد بود. کھ بھ قول یک کسى این بمبى کھ بنده انداختھای است کھ شده و بنده ھم ھمچو خیال میمسئلھ

یک نفر ھر قدر ھم بخواھد با فکر آقا موافقت بکند و بگوید باید با سلام و صلوات این آقایان  ھم اگر از خدمت آقایان مرخص بشوم تازه

توانستم از چند کار یک کار بکنم: یکى این کھ کنیم بنده میشود و نخواھد شد بالاخره در این موضوع بعد صحبت میدوباره بیایند نمی

اى کھ آقایان موافقت بکنند آنجا بنشینم و کسى را ھم زیر عدلیھ و یک مدتى ھم بھ اندازهاصلا کار بھ این کارھا نداشتھ باشم بروم بشوم و

آن  -ھامحکمھ انتظامى و تفتیش و این صحبت -با خودم مخالف نکنم. یکى ھم این کھ بھ خیال اصلاح بیفتم لیکن بھ یک طریق دیگرى

. انداند لابد آنھا ھم خیالاتى داشتند کھ اصلاحاتى بکنند و موفق نشدهیھ شدهوقت فکر کردم دیدم خوب آقایان دیگر ھم کھ تا حالا وزیر عدل
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ى بھبھانى اند کار بکنند ولاند و خواستھاند و آنجا نشستھاند کھ اصلاح بکنند آنھا ھم لابد رفتھتوانم خیال بکنم کھ آنھا مقصود نداشتھالبتھ نمی

 .. شود، بھ تدریج چھ خواھد شد. بنده مرد این کار نبودممیطریق معمولھ خودمانى: انشاءالله ببینیم، چھ 

 مطابق قانون -بھبھانى

 فھمم بالاخره فتواى آقاام میقانون آخر بنده را نیز خدا مرگ دھد ملایم. بنده ھم قانون خوانده -وزیرعدلیھ

+++ 

یح صح -بعضى ازنمایندگانھم بگوید موافق قانون است ( کنم اکثریت مجلسدر باب قانون آن است فتواى بنده این است و بالاخره گمان می

ام؟ مگر خداى ناخواستھ کسى اینجا ھست است) فرمودند عدلیھ اساس مشروطیت است یعنى قوه قضائیھ است مگر آقا بنده منکرش شده

ئیھ پیدا کنیم بھ معناى صحیح خواھیم یک قوه قضاکھ بیاید بگوید قوه قضائیھ براى این مملکت لازم نیست؟ صحبت در این است کھ می

صحیح است) و بھ علاوه این تشکیلات کھ مکرر در این مملکت تغییر کرده یک روز بھ یک شکلى بھ ھم  -گانبعضى از نماینداین کلمھ (

نیست کھ نظر این کھ ھیچ دویی خورد و یک مرتبھ دیگر ھم بھ یک شکل دیگر بھ ھم خورد و این دفعھ سوم است شاید این ھم از نقطھ

فرمایید کھ در دوره پیش وقتی کھ عدلیھ خراسان سھ نشود پیش آمد ولى در ھر حال ھمھ صحبت در ساختن بعدش است و البتھ تصدیق می

منحل شد آقا در مجلس تشریف داشتید خبر ھم کھ مخفى نمانده بود چطور شد آن روز حرف نزدید؟ یا این کھ تھران خاصھ است سایر 

خواھم این مسئلھ را انجام بدھم آقا این ھمھ ام. بسیار خوب چطور شد امروز کھ بنده میه کھ این اصل را قبول نکردهشھرھا خرجى؟ بند

خواھم فرمایید (بنده خیلى عذر میفرمایید. در فوریتش نباٮد رأى داد دو فوریت دومش ھم مخالفت میفرمایید؟ اینقدر اصرار میحرارت می

خوب عدلیھ مشھد را ھم کھ پارسال تمام تشکیلاتش را  -فرماییدکنم) ولى این فرمایش را کھ میاین عرایض را میکھ در مقابل آقا شخصاً 

ام؟ اگر نظر بھ حفظ قانون بوده ارادتى کردهمنحل کردند چرا آن وقت نفرمودید؟ اگر نظر مھر بھ وزیر عدلیھ وقت بوده است بنده چھ بی

آییم سر یک نکتھ کھ فرمودند (اشخاص بصیر کیھا ھستند) و این اشخاص بصیر ان و خراسان. حالا مىخوب قانون کھ فرق ندارد بین تھر

کنم و بالاخره این عقیده را پیدا کردم را بنده اسم ببرم عرض کنم بنده خیلى فکر کردم و در نوشتن این ماده حقیقت واقع را عرض می

ام (حالا ممکن است ین کھ مجلس شوراى ملى بھ شخص بنده کھ متصدى این امر شده(خیلى ساده) مرگ یک مرتبھ! شیون یک مرتبھ! یا ا

آیم مدعى ام مىیک کسى را از اقصى نقاط عالم اسمش را نشوند بیاورند و این اختیارات را بھ او بدھند) ولى بنده کھ در خدمت آقایان بوده

دھند ممکن است آنکارھا لازم باشد ولى دانم نھ آنچھ را کھ آقایان تشخیص مییکنم آقا آنچھ را کھ بنده لازم مشوم کھ این کارھا را میمی

توانم کار بکنم و این طور تصور کردم کھ اگر این اختیارات را مجلس مقدس شوراى شود بنده بھ این وسیلھ میآنھا از بنده ساختھ نمی

رسد ممکن است اساساً درش ر یک طریق دیگرى بھ نظر آقایان میملى بھ بنده بدھد ممکن است موفق بشوم و این کار را بکنم حالا اگ

کنم در یک ھمچو موردى بنده ھاى کلى دارم و تصور میکنم بنده در این مملکت یک تجربھبحث شود ولى بنده نظر خودم را عرض می

ھا را اسم ببرم. بنابراین حالا بھ ین خوباسم یکى از اشخاص را ببرم ھمان وقت ممکن است اشکالاتى پیبش بیاید ولو این کھ بنده بھتر

ه است ھیچ صحبتش را شوم. راجع بھ انحلال عدلیھ ھم خوب است حالا کھ عدلیھ منحل شدوجھ داخل در این قسمت و جزئیاتش نمیھیچ

خواھم ببینیم کھ حالا میھم نکنید. یک وزیر دیگر ھم اگر فردا بیاید مگر عدلیھ را از نو تشکیل بدھد ولی این عدلیھ منحل شده. خوب 

ترسم زیرا اگر کار بیاید در کمیسیون گویید در کمیسیون بگویید. بنده از ھمین میاشخاصى را اینجا ھم اسم نبردیم. چون فرمودند اینجا نمى

اشخاص کنیم ممکن است بنده یک اشخاصى را بگویم و آقایان یک تر صحبت میتر و خودمانىعدلیھ چون آنجا یک قدرى خصوصى

ً بنده مسئولم. دیگر را بگویند و اشخاصی را ھم کھ آقایان می گویند خیلى خوب باشند ولى بھ نظر بنده آن اشخاص خوب نباشند و اتفاقا

ً وضعیات طورى دیگر میمسئولیت را می شود مسئولیت دانید کھ اگر معمولا یک حرفى را یک قدرى متعارفى و ملایم بگیریم اتفاقا

 وعمیقى دارد شوخى نیست بنده مسئولم. خوب آقامعناى خاصى 
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+++ 

ه اصرارى اگر بنده مسئولم شما تمام وسائل کار را باید بھ نظر شده بگذارید. بنده کھ اصرارى ندارم خداى احد و واحد شاھد است کھ بند

کنم بنده شوم و استعفایم را تقدیم میو مرخص میکنم پذیرم از ھمین جا خداحافظی میات را نمىندارم. آقایان امروز بفرمایند کھ این رویھ

ام این طور رسید کھ در این مملکت چھ عیب دارد کھ یک نفر ایرانى اھل این مملکت بیاید و خودش را بھ آب و آتش بزند و سعى بھ عقیده

را یک چیزى بگویم کھ برنخورد یا بگویم کند یک چیزى از آب بیرون بیاورد البتھ اگر گذاشتند و شد بھتر از این ولى بنده از اول بار چ

خواھند جلوى پایبنده بگذارند کھ قلم پاى بنده حاضر نیست از آنجا گویم اگر یک طریقى میخواھند پیش پایم بیندازند. خیر میسنک می

کنید این مسئلھ ر از بنده قبول میخواھید این اختیارات را بدھید؟ ندھید اگبرود نخواھم رفت نھ ھیچ بنده را بھ ھیچ نستان کارى نیست نمی

مجلس شوراى ملى است آقایان سابقھ دارند تجربھ  خواھم اگر میل ندارید البتھ مختارید البتھرا کھ یک کارى بتوانم بکنم این طور می

انون را درنظر دارید البتھ آن دانید. حفظ قدانند فکر مردم و ملت ھستید. قانون را میدارند. زندگانى اجتماعى دارند قوانین اساسى را می

ھایی را تولید کند اختیار شما یک نگرانى خواھم این طور کار بکنم و بھ عقیده گوید من میوقت چرا باید یکى کسى کھ آمده است می

ندارند یا با بدھید و در آخر این را ھم عرض کنم کھ فرمودند خوب اگر دیدیم این آدم یک اشخاصى را انتخاب کرد کھ واقعا صلاحیت 

شوند سؤال ممکن است بکنند شود؟ ھیچ طورى نخواھد شد. آن وقت آقایان در این مجلس یا میاشتباه یا بھ ھر ترتیب دیگر آن وقت چھ می

 .استیضاح ممکن است

 استیضاح را نفرمایید (خنده نمایندگان) -آقا سیدیعقوب

داند و بنده ھم یک کارى خواھد و آن شخص را غیر صالح میملى نمی کنم کھ اکثریت مجلس شوراىخیر خودم حس می -وزیر عدلیھ

گویم شما حق ندارید بھ طور مساعده روم ولى امروز شما ھرچھ بگویید من مىرود خودم میام و خبط شده و این کار پیش نمیکرده

اى مجلس شوراى ملى نیست کھ براى دو سال انتخاب وکیل بر -ام امر ھم کھ امر قطعى نیستاعتراض کنید. من کھ ھنوز کارى نکرده

یک عده اشخاصى را یک روزى بھ موجب اجازه کھ مجلس داده  -باشد کھ خداى نکرده بعد اگر کارى کرد شما نتوانید کارى بکنید خیر

خودم بود این عرض آید (چون در مورد اندازند بیرون و یک وزیر دیگر مىاست آورده است وقتى دیدند بد انتخاب شده آن وزیر را مى

کنند و خلاصھ بھ شکل دیگر در تر انتخاب میزنند و آن اشخاص و کمیسیون را بھتر و درسترا کردم) و آن تشکیلات را بھ ھم می

اختیار در  -آوردند. اینھا یک چیزھایی نیست کھ تصور کنید اگر امروز آمدید یک کارى را کردید خداى نکرده دنیا بھ ھم خورد خیرمى

 .العاده نباشد حالا ھم بستھ است بھ نظر آقایانھاى فوقکنم کھ جاى نگرانیت شما است با این مقدمات بنده تصور میدس

 کافى نیست) -بعضى گفتندمذاکرات کافى است ( -جمعى از نمایندگان

 آقاى حاج شیخ بیات. راجع بھ عدم کفایت فرمایشى دارید؟ -رئیس

 کنند استیضاح ممکن استاى آقا سید یعقوب اظھار میآق -الله (بیات)آقا میرزا نصرت

 آقاى آقا سید یعقوب -رئیس

کند. از این نظر شان را بھ بنده دادند براى این بود کھ چون بنده مخالفم اکثریت مجلس رحم نمیاین کھ آقاى بیات اجازه -آقا سید یعقوب

ر عدلیھ پیش بنده فرستادند و ملاحظھ کردم بعضى پیشنھادھا دارم و یقین کنم این ماده کھ آقاى وزیاظھار نکردند. ولی بنده عرض می

 دارم بعضى از آقایان ھم نظریاتى دارند از این کھ یک نفر مخالف حرف بزند و
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ى خواھند شود. این ھمھ عجلھ نداشتھ باشید. دو رأى بھ فوریت اول و دوم گرفتھ شده و مسلم ھم امروز رأیک نفر موافق تصدیق کند نمی 

داد ولى باز عقیده بنده ھمان است کھ عرض کردم و خود آقاى وزیرعدلیھ ھم فھمیدند کھ عرض بنده از نظر مخالفت نیست از نظر این 

 کنم بیشتر در اطرافش صحبت شود.است کھ قضیھ درست حل شود کھ نگویند اقلیت در اینجا بوده است از این جھت است کھ عرض می

 شود بھ کفایت مذاکرات. آقایان موافقین قیام فرمایند (عده قیام نمودند)میرأى گرفتھ  -رئیس

 اند اگر مجلس موافق است چند دقیقھ تنفس داده شودتصویب نشد. چون بعضى از آقایان اجازه خواستھ -رئیس

 صحیح است -جمعى از نمایندگان

 تشکیل گردید) (در این موقع جلسھ براى تنفس تعطیل و بھ فاصلھ نیم ساعت مجدداً  

 آقاى دکتر مصدق مخالف ھستید؟ -رئیس

 بنده عرضى ندارم -دکتر مصدق

 زادهآقاى شریعت -رئیس

 موافقم -زادهشریعت

 آقاى حاج آقا رضا (رفیع) -رئیس

 موافقم -رفیع

 آقاى خواجوى -رئیس

 بنده موافقم -خواجوى

 آقاى مھدوى -رئیس

 موافقم -آقا رضا مھدوى

 افسرآقاى  -رئیس

خواھند بدھند مسبوق خواستم از این جریان و تشکیلاتى کھ میبنده یک سؤالى از آقاى وزیرعدلیھ داشتم و مى -ھاشم میرزا (افسر)محمد

خواستم حرف بزنم کھ سوءتفاھم شد و آقاى یاسایی ھم تصور کردند بنده شوم کھ بدانم مخالف باشم یا موافق و آن وقت ھم در فوریت می

دانم کھ در قانون اساسى محاکم استیناف براى ایالات ھم ھست و ھمھ اینھا در آنجا ھست ولى بنده ام بنده میساسى را نخواندهقانون ا

شود قابل خواستم بدانم کھ نظریھ آقاى وزیرعدلیھ در این موضوع چیست؟ و ھمان طوری کھ در امور شرعیھ وقتى بھ شرع رجوع میمی

الامکان بھ حکمیت ساده بگذرد و مخالفتى ھم با قوانین نداشتھ خواھند ترتیباتى بدھند کھ حتىامور عرفیھ ھم میاستیناف و تمیز نیست در 

باشد و بالاخره ترتیبى بدھند کھ محتاج بھ استیناف و تمیز نباشد چنان کھ در امور شرعیھ محتاج نیست یا خیر؟ اگر این طور است بنده 

 حالا نظریاتشان را بفرمایند تا بعد بنده عرضم را بکنم. -لفمموافقم و اگر نیست کھ بنده مخا

اگر بھ طور کلى و اصولى سؤال بفرمایند کھ آیا نظر این خواھد بود کھ در طرز تشکیلات و اصول محاکمات  -عرض کنم -وزیر عدلیھ

د یکى دیگر این کھ تأمین عدالت ھم الامکان تا آنجایی کھ ھر دو نظر رعایت بشود یعنى یک قطع و فصل دعاوى بھ سرعت بشوحتى

شود قضایا را حل کرد ولى خیلى اوقات ممکن است کھ قسمت دوم تأمین نشده باشد. اگر در حدود این دو چون البتھ بھ سرعت می .بشود

د شد ھمان طور شرط کھ ھم بھ احقاق حق نزدیک بشود و ھم بھ سرعت کار بگذرد. البتھ در این حدود آنچھ کھ تصمیم لازم گرفتھ خواھ

کھ بنده عرض کردم این تشکیلات عیب دارد و این تشکیلات پیچ و خم و طول و تفصیلش خیلى است و باید کارى بکنیم کھ این پیچ و 

 ھا کم شود و محاکماتخم
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الا مورد ندارد و شود حکنم ولى بھ طور مفصل در جزئیات بخواھند صحبت بکنم نمیتر شود و بھ طور کلى عرض میتر و سریعساده

دھم چون در خارج اطاق در موقع تنفس بنده احساس کردم کھ بعضى از نمایندگان شمرم و این قسمت را تذکر میضمنا موقع را مغتنم می

 کنم براى این است کھ خدمت آن آقایانى کھ نرسیدم و ھمانھایی داشتند و حالا ھم کھ عرض میھا راجع بھ یک قسمتمحترم یک نگرانى

ھا را داشتند بگویم کھ وقت مجلس گرفتھ نشود و این فرمایشات را نکنند. چون اعتراض کردند و اظھار نگرانى نمودند و کھ این نگرانی

آیند ممکن است یک قانونى بگذرانند راجع بھ فلان قسمت از اصول محاکمات و چون اسم آزمایش در بین است پنج ھایی کھ مىکمیسیون

 واستھ (چون باید تمام اینھاروز بعد خداى نخ

نظر این کھ فلان محاکمھ را بھ او کمک کرده باشند یا بھ فلان صاحب دعوى ھمراھى کرده باشند آن بینى کرد) از نقطھرا درقانون پیش

ام نده درست کردهھا بشود یک فورمولى بگذارند. براى این کھ جلوگیرى از این نگرانیماده را تغییر بدھند و ٮک ماده دیگر جاى آن می

کنم کھ اگر آقایان اظھار مخالفتى دارند متوجھ بھ این قسمت باشند کھ و بھ بعضى از آقایان ھم عرض کردم و حالا ھم باز عرض می

 گیرند اولا یک مدتى معین بکنند کھ مثلاشوند براى اجراى آن موادى کھ در نظر میھایی کھ معین میاضافھ خواھد شد کھ این کمیسیون

شود بھ موقع اجراء گذارده خواھد شد کھ مردم تکلیف خودشان را بدانند و یکى پس از ده روز یا بعد از یک ماه این ماده کھ الان ابلاغ می

دیگر این کھ وقتى کھ ابلاغ شد و جریان پیدا کرد دیگر این کمیسیون حق تجدیدنظر درقانون ندارد تا بیاید بھ مجلس و مجلس تکلیفش را 

 .کند. این را ھم تذکر دادم کھ بدانند و بنده این قسمت را بعد اضافھ خواھم کردمعین 

 اندآقاى زوار پیشنھاد کفایت مذاکرات را کرده -رئیس

 (بھ شرح ذیل خوانده شد) 

 نمایمبنده پیشنھاد کافى بودن مذاکرات را می

 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) کندشود بھ کفایت مذاکرات آقایانی کھ تصویب میرأى گرفتھ می -رئیس

 .تصویب شد. (خطاب بھ وزیر عدلیھ) آن فورمول را خوب است التفات کنید بعد رأى بگیریم -رئیس

 بلھ الان -وزیر عدلیھ

 بنده ھم یک پیشنھادى عرض کردم (ماده واحده بھ شرح ذیل خوانده شد) -آقا سید یعقوب

ھایی مرکب از اشخاص بصیر موادی راجع بھ اصلاح اصول تشکیلات و بھ وسیلھ کمیسیون وزیر فعلى عدلیھ مجاز است -ماده واحده

ھاى فوق محاکمات و استخدام عدلیھ تھیھ و بھ موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش در عمل بھ مجلس شوراى ملى پیشنھاد نماید، کمیسیون

شود و پس پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبھ بھ موقع اجرا گذاشتھ می کنند کھنمایند مدتى معین میبراى اجراى موادى کھ تصویب می

ھاى مذکوره چھار ماه پس از تصویب این قانون منحل .کمیسیوننظر نخواھند داشتھا در آن مواد دیگر حق تجدیداز ابلاغ کمیسیون

الذکر در ظرف چھار ماه پس از ھاى فوقھ کمیسیونشوند. مواد فعلى اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیھ مادام کھ بھ وسیلمی

 .تصویب این قانون تغییر نکرده بھ قوه خود باقى است

داند اعم از این کھ سابقھ استخدام دولتى داشتھ باشند یا نھ براى مؤسسات تواند اشخاصی را کھ لازم میوزیر فعلى عدلیھ می -تبصره

نماید این اختیار براى مدت چھارماه از تصویب این سسات و محاکم را از آن اشخاص دائر میادارى و محاکمھ عدلیھ انتخاب نموده و مؤ

 قانون است.
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ن کھ در وزارت عدلیھ کنم در تبصره عوض کلمھ اعم از این کھ سابقھ استخدام دولتى داشتھ باشد یا نھ نوشتھ شود اعم از ایپیشنھاد می

 الموسوى)سابقھ استخدام داشتھ باشد یا وزارتخانھ دیگر (یعقوب

 بفرمایید -رئیس

خواھم وجھھ نظرم را بھ عرض مجلس برسانم. وجھھ نظر گر چھ درخارج ھم بھ آقاى وزیر عدلیھ عرض کردم ولى می -آقا سید یعقوب

من مواظب ھستم کھ یک خرج زیادى براى مملکت فراھم نشود این قانون استخدام کھ  اند در ھر جاھاى محترم دیدهبنده چنان کھ نماینده

شود آنھا را خارج کرد. و این عبارت کھ نوشتھ شده است. ام. بھ ھیچ قوه نمیما نوشتیم آنھایی کھ مشمول آن ھستند. مکرر ھم عرض کرده

ر از این کھ یک ماده کنتراتى در قانون استخدام ذکر شده کھ آن ماده از اعم از این کھ سابقھ استخدام دولتی داشتھ باشد یا نھ (قطع نظ

ن اند) ایھا ھم گرفتارند و چقدر براى مستخدمین کنتراتى بودجھ مملکت را زیاد کردهاصول قانون استخدام بیشتر رفتھ و ھمھ وزارتخانھ

رسانم کھ ما سیصد و سیون بودجھ ھستم بھ عرض مجلس میکند. بنده خودم کھ یک نفر از اعضاء کمیھم یک باب وسیع دیگرى باز می

گذرانیم پس فردا بھ قدرى از مدارس متوسطھ و عالیھ در اینجا زیاد ھستند کھ پنجاه ھزار تومان کسر بودجھ داریم این ماده را اینجا می

د ک مخارج دیگرى بھ واسطھ این کلمھ زیاترسم در اینجا باز یک باب دیگرى و یاندازد. بنده میوزیرعدلیھ دیگران را بھ زحمت می

و یا  0بشود. این است کھ بنده اینجا پیشنھاد کردم کھ نوشتھ شود اعم از این کھ سابقھ در وزارت عدلیھ داشتھ باشند یا در وزارتخانھ دیگر 

قای یاسایی ھم تشریف داشتند) ما ھا (چنانچھ در کمیسیون بودجھ آقاى وزیر مالیھ ھم تشریف داشتند آمنتظرین خدمت سایر وزارتخانھ

اند و سابقھ اند و در محاکم کار کردهھا قضاوت کردهبودجھ کارگذارى را بھ کلى منحل کردیم و زیرا خودمان را محتاج بھ آن ندیدیم. ھمین

بودجھ چیزى اضافھ نشود و  کنند کھ بره این است کھ یک بودجھ اضافھ تحمیل نشود حالا اگر بنده را قانع میھم دارند. تمام نظر بند

 .ه از این نظربود کھ عرض کردمتحمیلاتى بھ مملکت نشود عرضى ندارم ولى پیشنھاد بند

الامکان کنم نظر آقاى آقا سید یعقوب یک نظرى است کھ رعایتش بر ھر وزیرى یا وکیلى لازم است و البتھ حتىعرض می -وزیرعدلیھ

اند ولى خودشان تصدیق صا کسى ھستند کھ در پشت این تریبون سر کیسھ ملت را محکم گرفتھباید خرج زیادى نتراشید و ایشان مخصو

دھم کھ تا حدى کھ ممکن باشد ما اشخاصى کھ صلاحیت داشتھ باشند از دارند کھ اگر خرجى لازم شد نباید طفره زد بنده اینجا اطمینان می

الامکان از خارج کسى را خواھم کھ بگذارند دست دولت باز باشد. ما حتىه میبین ھمین مستخدمین دولت خواھیم آورد. اما از آقا اجاز

 نخواھیم آورد ولى اگر اتفاق افتاد و یک کسى بدرد این کار خورد حیف است کھ ما او را کنار بگذاریم و قطعا عده اینھا ھم زیاد نخواھند

ریم فرضا کھ صد نفر ھم بیاوریم و یک خرج مختصرى ھم براى این بود و روى ھم رفتھ شاید ما بیش از پنجاه شصت نفر از خارج نیاو

دھند بنده گمان نمى کنم اھمیتى داشتھ باشد و با این شرط خوب است آقاى آقا سید یعقوب با کار بکنیم تازه در مقابل نفع بزرگى کھ جا می

 ما ھم راھى کنند و قدرى سر کیسھ ملت را شل کنند.

 ؟آقاى دادگر موافقید -رئیس

 خیر مخالفم -دادگر

+++ 

 آقاى یاسایى -رئیس

 .ام با پیشنھاد مخالفم با اصل ماده موافقمبنده -یاسایى

 آقاى شیروانى؟ -رئیس

 .با پیشنھاد مخالفم -شیروانى

 آقاى افسر -ئیسر
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 بنده ھم مخالفم -افسر

 کنماسترداد مى -آقاسید یعقوب

 ن طور خوانده شد)استرداد کردند. پیشنھاد آقاى مدرس (ای -رئیس

 ھاىکنم آخر ماده بھ ترتیب ذیل اصلاح شود مواد فعلیھ اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیھ مادام کھ بھ وسیلھ کمسیونپیشنھاد مى

ً ھالذکر و تصویب مجلس شوراى ملى با کمیسیون عدلیھ تغییر نکرده بھ قوه خود باقى است و درعین حال مواد مصوبھ کمسیونفوق  ا موقتا

 معمول بھا خواھد بود.

 آقاى مدرس -رئیس

ام این است کھ ھریک از فرمایند کھ در پیشنھاد خیلى صحبت بشود ولى بنده عقیدهگرچھ پیشنھاد است و آقاى رئیس اجازه نمى -مدرس

را کند تا شاید انشاءالله الرحمن اش افتاد باید او را آزاد گذارد کھ آن خیال خودش را اجاشخاص کھ یک خیالى بھ جھت اصلاح در کلھ

نتیجھ از آن حاصل شود در ماده واحده عقیده بنده این بود کھ ھیچ صحبت نداریم و بگذاریم ھمین طوری کھ نظر خودشان است مجلس 

و بھ آنھا داده شد.  ھا آمدند و اختیار تام خواستندتناسب ندیدم کھ صحبت کنم. در این مجلس خیلىرأى بدھند لکن یکى دو نکتھ را بنده بى

جوزا را دیدیم خلاصھ خیلى اختیارات تام دیدیم حالا ھم عیبى  23ھا آمدند و اختیارات تام خواستند. قانون الوزراما بھ خاطر داریم رئیس

شود تھ را نمیندارد کھ یک اختیاراتى ھم بھ آقاى داور بدھیم ولى دو نکتھ را باید خدمت ایشان عرض کنم و گمانم این است این دو نک

صحبت نداشت. یکى این کھ متجاوز از ده سال است یک قانونى مرتب شده. اھل خبره، کمیسیون عدلیھ. یک مستشاری کھ آوردیم و قریب 

صد ھزار تومان بھ او پول دادیم ھمھ در او نظرکردند (و قانون امتحانى درست کردند) و یک قوانین را بھ موقع اجرا گذاردند. از این کھ 

ایم آنھا را وضعیت عدلیھ ما ھم حالا خوب نیست حرفى نیست ولى حالا باید کارى بکنیم کھ آنچھ کھ داریم تا یک چیزى جاى آن نگذاشتھ

ھا موفق شدند و یک قوانین و لوایحى ترتیب دادند و آنھا را بھ موقع آزمایش گذاشتند و در الله این کمیسیونکان لم یکن نکنیم. اگر انشاء

م تقدیم مجلس شوراى ملى یا کمیسیون عدلیھ با اجازه مجلس شوراى ملى آنھا را تصویب کرد ھرچھ را کھ از این قوانین جدید ضمن ھ

ھا رأى دادند کھ این قوانین جدید بھ موقع اجرا تصویب کردند و مقابلش از این قوانین فعلى کسر و محو نمایید. اما بھ مجردی کھ کمیسیون

د این قوانین فعلى را کان کم یکن تصورکرد الغاء این قوانین باٮد بھ تصویب مجلس یا کمیسیون عدلیھ باشد بھ ھمان شوگذارده شود نمی

 .ترتیب کھ ھرچھ از این قوانین را مجلس یا کمیسیون تصویب کرد از قوانین فعلى کسر نماید این بود مفاد نظریھ بنده کھ پیشنھاد کردم

خواھند بھ عنوان موافقت صحبت بکنند کھ کار زودتر بگذرد اند و میى از آقایان رفقا کھ اجازه خواستھبنده اولا از بعض -وزیرعدلیھ

بینم. کنم و دراینجا این نظری را کھ آقاى مدرس فرمودند بنده ھیچ مانع مقصود نمیخواھم کھ ھمھ صحبت را خود بنده میخیلى غذر می

 کنیم حاضریم کھ آن اصلاحاتى را کھحاتى را کھ در قوانین میامروزه یک قوانین و قواعدى ھست و ما اصلا

+++ 

گذاریم بھ مجلس پیشنھاد کنیم و البتھ تا وقتی کھ مجلس یا کمیسیون عدلیھ مجلس بھ آن رأى نداده است اسم قوانین فعلى بھ موقع اجرا می 

آید و شود بھ مجلس مىقوانینى کھ بھ موقع آزمایش گذارده مینماید و الاجرا میرا نباید قوانین ملغى شده گذاشت منتھا معطل و موقوف

کنم تکلیفش را مجلس معین خواھد کرد و چون مقصود بنده ھم ھمین است و با مقصود آقاى مدرس یکى است بنده این پیشنھاد را قبول می

 کنم موافقت بفرمایندوازآقایان موافقین ھم خواھش می

 یک مرتبھ دیگر قرائت بشود. (بھ شرح فوق قرائت شد)خوب است  -یک نفر از نمایندگان

 قبول فرمودید؟ -رئیس

 بلى -وزیرعدلیھ
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 شود (بھ شرح ذیل قرائت شد)پیشنھاد آقاى فیروزآبادى قرائت می -رئیس

ء و سھ نفر از شود مرکب بوده باشد از شش نفر کھ بھ تصویب مجلس سھ نفر از وکلاھایی کھ تشکیل میکنم کھ کمیسیونبنده پیشنھاد می

 خارج معین شوند و رئیس عدلیھ ھم حق دارد دو نفر خودشان معین کنند کھ مجموع ھشت نفر بشوند.

 آقاى فیروزآبادى -رئیس

ھا راجع بھ تشکیلات نظریات خودشان را معین کنند ھایی معین کند کھ آن کمیسیونچون وزارت عدلیھ مجبوراست کمیسیون -فیروزآبادى

ت کھ این اشخاص از مخالف و موافق باشند تا کار زودتر بگذرد. از این جھت نظر بنده این است کھ سھ نفر از وکلاى بھترش این اس

مجلس و سھ نفر از خارج این شش نفر بھ انتخاب خود مجلس باشد و دو نفر ھم خود وزیر عدلیھ انتخاب کند کھ مجموع این اشخاص 

 .زودتر کار را درست کنند ھشت نفر باشند و این ھشت نفر بنشینند و

 فرمایید؟آقاى وزیر عدلیھ نسبت بھ این پیشنھاد چھ می -رئیس

توانم این پیشنھاد را قبول کنم و دلائل زیادى دارم کھ اگر لازم شد بعد عرض خواھم کرد ولى حقیقتش این است کھ بنده نمی -وزیر عدلیھ

بدھند و روى ھمان اصلى کھ آقاى مدرس فرمودند این ترتیبى کھ فعلا  کنم کھ خوب است اجازهھمین قدر بھ طور خلاصھ عرض می

 ھست و پیشنھاد شده دیگر بھ ھم نخورد و تصویب شود.

 شود (این طور خوانده شد)شود بھ پیشنھاد آقاى آقا سید یعقوب قرائت میرأی گرفتھ می -رئیس

 .ھا تصویب کردند باید بھ تصویب مجلس شوراى ملى برسدنکنم در ماده واحده اضافھ شود ھر ماده را کھ کمیسیوپیشنھاد می

کنم تا آقایان در نظر داشتھ خواھد رأى بدھد بنده قرائت میاین ماده را کھ آقاى وزیرعدلیھ پیشنھاد کرده و مجلس می -سید یعقوب آقا

الذکر در ظرف چھار ماه پس از ھاى فوقسیونم عدلیھ مادام کھ بھ وسیلھ کمیباشند. نوشتھ است (اصول تشکیلات و محاکمات و استخدا

ھا و تشکیلات محاکم موادى ھا براى تشکیلات خود وزارتخانھتصویب این قانون تغییر نکرده بھ قوه خود باقى است) آن وقت کمیسیون

ھا آن موادی را کھ کمیسیونکنند و وزارت عدلیھ مجبور است آن مواد را اجرا کند. در این ماده ھیچ نوشتھ نشده است کھ را تنظیم می

ھایی کھ مأمور از براى تنظیم این مواد ه پیشنھاد کردم کمیسیونکنند بھ تصویب مجلس شوراى ملى باید برسد از این جھت بندتصویب می

 ھستند براى تشکیلات و محاکمات و قانون استخدام باید آن مواد بھ تصویب مجلس شوراى ملى برسد والاّ لازم

+++ 

د آقاى مدرس فرمایند کھ آن پیشنھاید کھ غیر ازقوه مقننھ قوه دیگرى دخالت دروظایف قوه مقننھ کرده باشد حالا اگر آقاى عدلیھ میآمى 

کنند باید بھ تصویب مجلس ھم ھاى چھارگانھ تصویب میرساند کھ موادی را کھ کمیسیونکند یعنى این را میاین نظریھ بنده را تأمین می

کنم والا اگر این طور نباشد و وزیر عدلیھ آن مواد را بدون تصویب مجلس شوراى ملى بھ موقع ده پیشنھاد خودم را استرداد میبرسد کھ بن

 آید کھ غیر از قوه مقننھ دیگرى مداخلھ در وظایف قوه مقننھ بکند.اجراء گذارد بنده جداً مخالفم زیرا آنچھ عرض کردم لازم می

کنم ھیچ وقت خیالم این بوده کھ در وظائف قوه مقننھ دخالت کنم و پیشنھادى ھم کھ کنم کھ بنده تصور نمی لازم است عرض -وزیرعدلیھ

 کندرساند و تأمین میکنم تمام این نظریات را میآقاى مدرس فرمودند و بنده ھم قبول کردم گمان می

 کنم (خنده نمایندگان)پس بنده استرداد می -آقا سید یعقوب

 !کنید این خنده نداردکنم کھ قانون درست بگذرد شما مطالعھ نمیاما بنده مطالعھ می -قوبآقا سید یع

 پیشنھاد دیگر آقاى مدرس (این طور خوانده شد) -رئیس

 کنم نوشتھ شود: پس از آزمایش مدت شش ماهپیشنھاد می

 آقاى مدرس -رئیس
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کھ آزمایش براى چند مدت است از این جھت بنده این پیشنھاد را کردم شود چون (آزمایش) در ماده بود و معلوم نیست عرض می -مدرس

 .کنم شش ماه ھم در قوه خودشان ببینند کھ این مواد و قوانین را بھ موقع عمل بگذارندو بھ خودشان ھم عرض کردم و گمان می

 ت شش ماه ھم موافقمبنده با مد -وزیرعدلیھ

 ذیل قرائت شد)پیشنھاد آقاى بھبھانى (بھ مضمون  -رئیس

 نماییم با نظر ھیئت دولت باشد.ھا بنده پیشنھاد میدر اعضاء کمیسیون

 آقاى بھبھانى -رئیس

ھا شد و آقاى وزیرعدلیھ نخواستند عرایض بنده را رد کرده باشند کنم اینجا یک مذاکراتى راجع بھ اعضاء کمیسیونعرض می -بھبھانى

براى این کھ محظورات دارد ولى البتھ این محظورات را در بین خودشان و بین ھمکاران خودشان  توانم بگویمولى در اینجا فرمودند نمی

ھا کنم خودشان ھم این پیشنھاد را قبول بفرمایند کھ اعضاء کمیسیونو آقایان وزراء ندارند لھذا بنده این طور پیشنھاد کردم و تصور می

 را در جلسھ ھیئت وزراء مطرح کنند و در آنجا رأى بگیرند.را با نظر ھیئت وزراء قرار بدھند و این مسئلھ 

خواھم بکنم خیلى مختصر است و محتاج بھ آمدن پشت تریبون ھم نبود ولى چون دو سھ دفعھ اینجا براى عرضى کھ بنده می -وزیرعدلیھ

ا وقتانھ بدادم این دفعھ آمدم براى این کھ خوشمخالفت با اظھارات آقاى بھبھانى آمدم و متأسفانھ بھ عنوان مخالفت جواب فرمایشات آقا را 

وقت مطلبى را پیش خودم نگھ نخواھم داشت و محرمانھ نخواھد بود و در خیلى از فرمایشات آقا موافقت کنم البتھ بدیھى است کھ بنده ھیچ

خورد البتھ بنده رت کنم بھ بنده برمیموارد از نظریات آقایان وزراء استفاده خواھم کرد و ھمچو تصور نشود کھ اگر بنده در خارج مشو

 کنمکنم و این پیشنھاد را ھم قبول میبا آقایان وزراء مشاوره می

 دیگر پیشنھادى نیست باید نسبت بھ ماده رأى بگیریم -رئیس

+++ 

 .بنده با پیشنھاد آقاى بھبھانى مخالفم -وزیر معارف

 ولیت مشترک دارند.شود مخالفت کرد وزراء مسئنمی -یک نفر از نمایندگان

دھید بھ وزیر فعلى خواھد ایجاد شود شما این اختیارات را میحق دارم مخالفت کنم بھ ھمان دلیلى کھ مسئولیت مشترکھ می -وزیرمعارف

یھ عدلیھ و مصلحت در این است کھ مجلس قیود زیادى براى لوث شدن مسئولیت ایجاد نکند. شما بھ ھیئت وزراء چھ کار دارید؟ وزیرعدل

کاملا طرف اعتماد ھیئت وزرا است. اگر خودشان بخواھند مشورت کنند آن یک موضوع دیگرى است ولى در این ماده واحده بنده ھیچ 

 .بینم کھ وزیر عدلیھ ملزم باشد کھ ھیئت وزرا را ھم داخل این مسئولیت بکند و بنده با این ترتٮب مخالفمموجى نمى

رسد کھ ھم مقصود آقاى بھبھانى تأمین شده باشد و ھمچون آقاى عرض کنم راه حلى کھ بھ نظر بنده میفرمایید؟ اجازه می -وزیر عدلیھ

ه بھ ایشان اطمینان وزیر معارف با این ترتیب موافقت ندارند براى حل قضیھ بھتر این است کھ آقا پیشنھاد خودشان را پس بگیرند و بند

 .نکنمدھم کھ بدون مشورت رفقاى خودم ھیچ کارى می

 (خطاب بھ آقاى بھبھانى) مسترد فرمودید؟ -رئیس

 دارمبلى مسترد می -بھبھانى

 پیشنھاد شده است با ورقھ رأی گرفتھ شود -رئیس

 فرمایید ماده واحده خوانده شود.اجازه می -وزیرعدلیھ

 شود (بھ شرح ذیل خوانده شد)شود و بعد رأى گرفتھ میخوانده می -رئیس
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ھایی مرکب از اشخاص بصیر موادى راجع بھ اصلاح اصول تشکیلات و فعلى عدلیھ مجاز است بھ وسیلھ کمیسیونوزیر  -ماده واحده

ھاى محاکمات و استخدام عدلیھ تھیھ و بھ موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش در مدت شش ماه بھ مجلس شوراى ملى پیشنھاد نماید. کمیسیون

نمایند مدتى معین ھاى فوق براى اجراى موادى کھ تصویب میشوند. کمیسیوننون منحل میمذکوره چھار ماه پس از تصویب این قا

ھا در آن مواد دیگر حق تجدید نظر شود و پس از ابلاغ کمیسیونکنند کھ پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبھ بھ موقع اجرا گذاشتھ میمی

الذکر و تصویب مجلس ھاى فوقدام عدلیھ مادام کھ بھ وسیلھ کمیسیوننخواھند داشت. مواد فعلى اصول تشکیلات و محاکمات و استخ

 ھا موقتاً معمول بھا خواھد بود.شوراى ملى یا کمیسیون عدلیھ تغییر نکرده بھ قوه خود باقى است و در عین حال مواد مصوبھ کمیسیون

ھ استخدام دولتى داشتھ باشند یا نھ براى مؤسسات ادارى داند اعم از این کھ سابقتواند اشخاصى را کھ لازم میوزیر عدلیھ می -تبصره

 .نمایدمحاکم عدلیھ انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر می

 شود بھ این ماده و تبصره با اوراق. آقایانی کھ موافقند ورقھ سفید خواھند داد والاّ ورقھ کبودرأى گرفتھ می -رئیس

 اج آراء بھ عمل آمده نتیجھ این طور حاصل شد)(در این موقع اخذ و استخر 

 3ورقھ کبود علامت رد  81ورقھ سفید علامت قبول 

 د و یک رأى تصویب شد. آقاى وزیرمعارفعده حضار صد و یک با اکثریت ھشتا -رئیس

 .کنمى میآقاى میرزا یوسف خان مشار را بھ سمت معاونت وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفھ معرف -وزیرمعارف

 .کنمت را بھ معاونت وزارت داخلھ بھ مجلس شوراى ملى معرفى میقلی خان بیاآقاى مصطفى -وزیرداخلھ

صحیح ایت) چون فردا روز عید است براى شرفیابى و عرض تبریک حضور  -بعضى ازنمایندگانپیشنھاد ختم جلسھ شده است ( -رئیس

 الاسلامى بھ حکم قرعھ معین شدند)معین شوند (اقتراع بھ عمل آمده و آقایان مفصلھاعلیحضرت ھمایونى باٮد نھ نفر بھ حکم قرعھ 

العابدین آقاى آقا سید زین -آقاى دادگر -آقاى آقا سید یعقوب -آقاى طباطبایی وکیلى -آقاى میرزا على کازرونى -ھاشم میرزا افسرآقاى محمد

 باقى جمشیدىآقاى میرزا عبدال -آقاى ملک مدنى -آقاى مفتى -فومنى

 آقاى وزیر فوائد عامھ اظھارى دارید؟ -رئیس

ه بودم بنده کارى ندارم ولى چون آقایان وزراء معاونین خودشان را معین کردند و بنده در نوبت ثانى این کار را نکرد -وزیر فوائد عامھ

 .کنما بھ معاونت خودم معرفى میبھ اعتبار این کھ ھمان مرتبھ اولى کافى بوده است. حالا ھم در ثانى آقاى رھنما ر

 جلسھ آتیھ روز یکشنبھ دستور ھم لایحھ تأسیس بانک -رئیس

 (مجلس تقریبا یک ساعت و نیم بعد از ظھر ختم شد) 

 قانون

 شمسی 1305بھمن ماه  27اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیھ بھ وزیر فعلی عدلیھ مصوب 

ھایی مرکب از اشخاص بصیر موادی راجع بھ اصلاح اصول تشکیلات و زیر فعلی عدلیھ مجاز است بوسیلھ کمیسیونو - ماده واحده

محاکمات و استخدام عدلیھ تھیھ و بھ موقع اجرا بگذارند تا پس از آزمایش مدت شش ماه در عمل بھ مجلس شورای ملی پیشنھاد نماید 

 شوند.این قانون منحل میھای مذکوره چھار ماه پس از تصویب کمیسیون

الذکر و تصویب مجلس شورای ملی با ھای فقمواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیھ مادام کھ بھ وسیلھ کمیسیون

ً معمول بھا خواھد بود. کمیسیونکمیسیون عدلیھ تغییر نکرده بھ قوه خود باقی است و در عین حال مواد مصوبھ کمیسیون ای ھھا موقتا

شود و کنند کھ پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبھ بھ وقع اجرا گذاشتھ مینمایند مدتی معین میفوق برای اجرای موادی کھ تصویب می

 ھا در آن مواد دیگر حق تجدید نظر نخواھد داشتپس از ابلاغ کمیسیون
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سابقھ استخدام دولتی داشتھ باشد یا نھ برای مؤسسات اداری  داند اعم از اینکھتوانند اشخاصی را لازم میوزیر فعلی عدلیھ می - تبصره

 و محاکم عدلیھ انتخاب نموده و مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دایر نماید این اختیار برای مدت چھار ماه از تصویب این قانون است

 مجلس شورای رسید.شمسی بھ تصویب  1305این قانون کھ مشتمل بر یک ماده است در جلسھ بیست و ھفتم بھمن 

 حسین پیرنیا: رئیس مجلس شورای ملی
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